


ســید احمدالحســن، فرزنــد ســید اســماعیل، فرزند ســید صالح، 
فرزنــد ســید حسیــن، فرزنــد ســید ســلمان، فرزنــد امــام محمــد  
فرســتادۀ        و  وصــی  ایشــان  اســت.  الحسن العســکری;  بــن 
امــام مهــدی; اســت و بــرای هدایــت و زمینه ســازی ظهــور 
مقــدس مبعــوث شــده اســت. همــان یمانــی موعــود، بــرای 
ــل  ــزد اه ــان ن ــده در آخرالزم ــدی متولدش ــان مه ــیعیان و هم ش
ــز  ــد و نی ــان را داده ان ــد ایش ــارت تول ــول‌اللهa بش ــه رس ــت ک سن
فرســتاده ای از ســوی حضــرت عیســی; و حضــرت ایلیــا; بــرای 
ــش را  ــی خوی ــوت اله ــان دع ــت. ایش ــان اس ــیحیان و یهودی مس
به دســتور پــدر بزرگــوارش امــام مهــدی;، در ســال 1999 در 
ــد و از  ــاز نمودن ــی آغ ــدل اله ــت ع ــت دول ــرف، پایتخ ــف اش نج
آنجــا دعــوت امــام مهــدی همچــون دعــوت رســول الله بــه همــۀ 
جهــان انتشــار یافــت. ســید احمدالحســن بــرای اثبــات حقانیــت 
احتجــاج  الهــی  حجت هــای  معرفــت  قانــون  بــه  خویــش، 

می کننــد: ایــن قانــون از ســه اصــل تشــکیل می شــود:

1. نــص الهــی؛ یعنــی وصیــت شــب وفــات رســول اللهa  را مطرح 
ــر  ــدی اول در آن ذک ــوان مه ــد به عن ــارک احم ــام مب ــد و ن کرده ان

شــده اســت.
ــه داده  ــردم ارائ ــۀ م ــت هم ــرای هدای ــه ب ــی ک ــم و حکمت 2. عل
و بــا آن، همــۀ علمــای ادیــان و بــزرگان الحــاد را بــه تحــدی 

فراخوانده‌انــد.
3. پرچم البیعة لله )دعوت به حاکمیت خدا(

ایشــان یکــی از اوصیــای رســول خــداa اســت کــه در وصیــت آن 
حضــرت در زمــان وفاتــش بــه وی تصریــح شــده اســت:

ــدرش  ــر  از پ ــام باق ــدرش ام ــد  از پ ــن محم ــر ب ــدالله جعف از اباعب
صاحــب پینه هــا زین العابدیــن از پــدرش حسیــن زکــی شــهید از 
ــه  ــن، صحیف ــود: »...ای ابا الحس ــه فرم ــن; ک ــدرش امیرالمؤمنی پ
ــود  ــش را املا فرم ــداa وصیت ــر خ ــن؛ و پیامب ــر ک ــی حاض و دوات
تــا بــه اینجــا رســید کــه فرمــود: ای علــی، پــس از مــن دوازده 
امــام خواهنــد بــود و پــس از آن هــا دوازده مهــدی. ای علــی، تــو 
نخستیــن دوازده امــام هســتی ... و ایشــان دوازده امام انــد و 
ــش  ــان وفات ــر زم ــس اگ ــود... پ ــد ب ــدی خواه ــپس دوازده مه س
مهدییــن  نخستیــن  فرزنــدش،  بــه  را  ]خلافــت[  آن  رســید، 
تســلیم کنــد کــه ســه نــام دارد، نامــی ماننــد نــام مــن و نــام پــدرم 
کــه عبــدالله و احمــد اســت، و نــام ســوم مهــدی اســت و او اولینِِ 

اســت.« ایمان آورنــدگان 

غیبت طوسی، ص150، ترجمۀ فارسی: ص300

سید احمدالحسن کیست؟
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آوارگان پاک سرشت

مقدمه
               

داســتان شــهر مــا داســتان مردمانی اســت که 
در شــهری عجیــب و حباب گونــۀ کروی‌شــکل، 
گیــر افتــاده بودنــد و در آنجــا زندگــی می کردنــد. 
زندگــی در آن شــهر، شــرایط ســختی را بــرای 
ــه  ــردم متوج ــود و م ــود آورده ب ــه وج ــردم ب م
قانونــی پنهــان شــدند؛ بدیــن صــورت کــه 
اخلاقیــات  از  مجموعــه ای  روی  بــر  هرچــه 
برایشــان  زندگــی  شــرایط  می گذاشتنــد،  پــا 
ــته،  ــت و آهسته آهس ــش می رف ــر پی ایدئال ت
بــرای بــه دســت آوردن شــرایط بهتــر، هــر روز 
صبــح نقــابی از جنــس دورویی و نفــاق بر چهره 

می زدنــد و نقــش بــازی می کردنــد.

به قلم نورا صلح طلب
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مــردم بــرای این کــه زندگی برایشــان بهتــر پیــش رود، به 
دروغ رو آوردنــد و بــه چاپلوســی و چرب زبانــی مشــغول 
شــدند. بــرای یکدیگــر نقــش بــازی کردنــد و زندگی شــان 
طــوری پیــش رفــت کــه هرکــس ویژگی هــای انســانی را 
بیشــتر لگدمــال می کــرد، شــرایط زندگــی اش مســاعدتر 

بــود و بــر دیگــران ســروری و بزرگــی می یافــت.
بــا ایــن  وجــود، مردمــی نیــز در ایــن شــرایط بودنــد 
کــه ایــن موقعیــت را نمی پســندیدند، زیــرا احســاس 
می کردنــد گمشــده ای دارنــد و زندگی شــان روح خــود را از 

دســت داده اســت.
مــردم می فهمیدنــد کــه ایــن ویژگی هــای غیراخلاقــی، 
برایشــان  را  زندگــی  و  می کنــد  آزرده  را  روحشــان 
از  چیــزی  و کم کــم  می ســازد  عجیب تــر  و  پیچیده تــر 
ســتوه  بــه  و  درنمی‌یافتنــد  را  به وجود آمــده  شــرایط 
آمــده بودنــد. امــا در ایــن هیاهــوی دنیــای حباب گونــه، 

بودنــد. گم شــده 
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ــود  ــان خ ــای پیشینی ــا و گفته ه ــا در کتاب ه آنه
خوانــده و شنیــده بودنــد کــه وقتــی جهــان در 
ــر  ــی ب ــم بزرگ ــرو رود و غ ــت ف ــیاه ظلم ــردۀ س پ
قلب هــا بنشینــد، منتظر منجی باشــید؛ مــردی از 
جنــس آســمان خواهــد آمــد و قلب هــا را تســلی 
خواهــد داد. آنهــا آرزوی آمدن منجی را داشتند 
و حتــی بــه خاطــر شــرایط بــه وجــود آمــده، ظهــور 
منجــی را بــه یکدیگــر مــژده می دادنــد؛ شــخصی 
کــه بیایــد و برایشــان جهانــی سرشــار از آرامــش، 

امیــد، عدالــت و انســانیت بــه ارمغــان آورد.
بــود، زیــرا شــرایط  آرزویشــان تنهــا نجــات 
کــه  کســانی  و  می شــد  ســخت تر  روزبــه روز 
قــدرت  می گذاشتنــد،  پــا  زیــر  را  انســانیت 
می گرفتنــد و دیگــران بــرای بــه دســت آوردن 
بایــد شــبانه روز تلاش می کردنــد. لقمه نانــی، 
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در یکــی از روزهــا، مــردی ناشــناس نزدشــان آمــد و 
بــه آنهــا گفــت: »شــما در ایــن حبــاب گیــر افتاده ایــد. 
خــارج از ایــن جهــان، جهانــی ابــدی وجــود دارد. شــما 
ــه  ــت ک ــیطان اس ــب ش ــن، فری ــد و ای ــا آمده ای از آنج

ــت.« ــه اس ــه دام انداخت ــه ب ــما را این گون ش
مردم گفتند: »معنای سخن تو را نمی فهمیم.«

مرد ناشــناس گفــت: »خواهیــد فهمید، اگــر خواهان 
باشید.« فهمیدن 

ــن  ــایی از ای ــان ره ــر خواه ــت: »اگ ــا گف ــه آنه ــرد ب م
شــرایط هستیــد، دســت مــرا بگیریــد تــا بــه یــاری 
هــم از ایــن حبــاب خلاص شــویم. امــا رهــایی از ایــن 
ــد  ــه بای ــد و هم ــر می رس ــه نظ ــواری ب ــاب، کار دش حب
دست به دســت هــم دهیــم و اتحــاد داشــته باشــیم 

ــد.« ــوش دهی ــن گ ــرف م ــه ح ــط ب و فق
ــردم  ــام م ــان تم ــت. ناگه ــرا گرف ــا را ف ــکوتی فض س
شــهر بــا صــدای بلنــد خندیدنــد و مــرد ناشــناس را بــه 

تمســخر گرفتنــد.
گفتنــد: »مــا تــو را نمی شناســیم. چطور به تــو اعتماد 

کنیم؟«
گفــت: »مرا خواهید شــناخت؛ حتی بهتــر از خودتان. 

فقــط کافی اســت از این حبــاب دل بکنید.«
گفتنــد: »تــو نــزد مــا دیوانــه هســتی، زیــرا در خانــه و 
ــی نمی بینیــم. حتــی لباس هایــت  ــو تجهیزات زندگــی ت

نیــز شبیــه اشــراف زادگان نیســت.«
گفــت: »بــرای رهــایی، نیــاز بــه تجهیــزات دنیای شــما 
ــباب  ــر از اس ــی والات ــت، بس ــاز اس ــه نی ــت. آن چ نیس

دنیاســت.«
گفتند: »چه لازم است؟«

گفت: »یقین.«
گفتند: »یقین به چه؟«

گفــت: »یقیــن بــه غــیبی کــه مــا را از تاریکی هــا خــارج 
می کنــد؛ بــه غــیبی کــه روزی می دهــد و می آفرینــد و 

می میرانــد؛ و او خداســت.«
گفتند: »ما مردمی خداپرست هستیم.«

در  امــا  می رســد،  نظــر  بــه  »این گونــه  گفــت: 
حقیقــت، عشــق بــه حبــاب، شــما را مجنــون و دیوانۀ 

خــود گردانــده و به جــای خداونــد، آن را مخاطــب 
داده ایــد.« قــرار  خــود  عبادت هــای 

مــردم عصبانــی شــدند و گفتنــد: »از ما دور شــو که تو 
را جــز دیوانــه ای نمی بینیــم. شــاید اجنــه تــو را طلســم 
کرده انــد. شــاید می خواهــی بــر مــا ســروری پیــدا کنــی؟ 

زهــی خیــال باطــل… مــا خودمــان از تــو آگاه تریم!«
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ــر  ــردم تلخ ت ــر م ــه روز ب زندگــی روزب
هرچــه  و  می شــد  ســنگین‌تر  و 
ــه  ــرد ک ــزد می ک ــا گوش ــه آن ه ــرد ب م
مــن راه رهــایی شــما را می دانــم، 
کســی بــه ســخنش گــوش نمــی داد؛ 
بــه  بلکــه بیــش از پیــش، مــردم 
ــه  ــد و علی ــه می دادن ــود ادام آزار خ
تــا او را  او توطئه چینــی می کردنــد 

ــد. ــام کنن بدن
زندگــی بــه همیــن ترتیــب گذشــت 
و گذشــت، و مــردم دســت از ســر 
ــه او را  ــا این ک ــد، ت ــرد برنداشتن آن م
آواره کردنــد. ســالیان ســال گذشــت 
و مردمانــی جایگزیــن شــدند و در 

کتاب هــای گذشــتگان  و  قصه هــا 
خواندند و فهمیدنــد آن مرد، همان 
منجــی قــوم بــوده اســت؛ همــان 
دســت الهــی کــه جامۀ بشــری بــر تن 
کــرده بــود تــا مــردم را نجــات دهــد، 
ــد. ــت را آواره کردن ــا آن پاک‌سرش ام

از  دور  داســتان،  ایــن  شــاید 
ذهــن بــه نظــر برســد، امــا شــباهت 
بســیاری بــه دنیــای مــا دارد. مردمــی 
ــام  ــه ن ــکلی ب ــاب کروی ش ــه در حب ک
زمیــن دچــار شــده اند و بــرای بقــا 
تلاش می کننــد. مردمــی کــه شــب و 
روز، منجــی را صــدا می زننــد و از این 
ــا بــه ســتوه آمده انــد. مردمانــی  دنی

کــه همــواره دنبــال دســتی الهــی 
بوده انــد تــا نجاتشــان دهــد، امــا 
چــه شــد کــه وقتــی منجــی دســتش 
ــتش را  ــرد، دس ــان دراز ک را به سویش

ــد؟ ــس زدن پ
چــرا مــردم در هــر زمــان، منجــی 
ــواره  ــه هم ــا آن ک ــد، ب ــاری نکردن را ی
چنیــن بــه نظــر می رســید کــه بــه 

بوده انــد؟ دنبالــش 
ــا چــه دلایلــی بــه ســمت  منجــی ب
مــردم آمــد کــه قابــل پذیرش نبــود و 

آن را قانع کننــده نمی دیدنــد؟
و چــه درکــی بــرای شــناخت منجــی 

ــود؟ لازم ب
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  حجــت الهــی بــه صــورت مــردی بــا 
به ســوی  انســانی  کاملًاً  ویژگی هــای 
قــوم فرســتاده می شــود و خواســت 
ــر  ــد دیگ ــز همانن ــه او نی ــوده ک ــدا ب خ
انســان ها، در ایــن امتحــان الهــی قــرار 
ــا  ــه ب ــادی ک ــان م ــن جه ــرد و در ای بگی
قوانیــن و علــل  و اســباب دنیــا اداره 
می شــود، او اولیــن و بااخلاص تریــن 
ــوت  ــدای ملک ــه ص ــد ک ــخصی باش ش
شــده  دســتی  خــود،  و  شنیــده  را 
ــم  ــر بخواهی ــاری دیگــران؛ و اگ ــرای ی ب
منصفانــه بنگریــم، بایــد بــه همیــن 
صــورت باشــد تــا شــرایط امتحــان الهی 

ــد. ــاوی باش ــر مس ــام بش ــرای تم ب

خودحق پنداری

  می تــوان مســئلۀ موردنظــر را این گونــه پاســخ داد کــه مــردم در هــر زمــان 
ــه از ظهــور منجــی داشــته اند و او شــخصی  تصــوری غیرواقعــی و متوهمان
اســت بــا خصوصیــات ماوراءالطبیعــه؛ می آیــد و خیلــی راحــت بــا دشــمنان 
مقابلــه می کنــد و همــه را نجــات می دهــد. امــا شــواهد تاریخــی و کتــب الهــی 
خلاف ایــن نظریــه را در طــول تاریــخ بــه اثبــات می رســاند و منجــی، شــخصی 
َـاهُُ  لَْْعََجَ�ن  وَْْ  ــد. )َوَ ل� ــه وجــودش را اعلام می کن ــه اســت ک ــراد جامع ــن اف از بی
( )و اگــر او را فرشــته ای قــرار  لَْْبِسُُِــوَنَ َـا يَ مِْْ م� َلََعَيْْه� سَْْبََلََلَــَنَا    لَْْعََجََلَ�نَـاهُُ جَُُرَالًا َوَ   َـكًًا  ل�َمَ
می دادیــم، حتمــاًً وی را بــه صــورت مــردی درمی آوردیــم و امــر را همچنــان بــر 
َـى  ل�َعَ نِْْ بَِِّرَك�مُْْ  رٌٌْ م� �كمُْْ ذِِ�ك اَءَ مُْْ أَنَْْ َجَ جَِِعَبْْت� آنــان مشتبــه می ســاختیم(.]۱[ )أََوََ 
( )آيــا تعجــب كرديــد كــه بــر  ُـوَنَ م�َحَ لَََّعََلَك�مُْْ تُُرْْ ُـوا َوَ  تَََّتَق� لَِوَ جَُُرَــلٍٍ مِِنْْك�مُْْ لِيُُِنْْذَِِرَ�كمُْْ 
مــردى از خودتــان پنــدى از جانــب پروردگارتــان بــراى شــما آمده تا شــما را بيم 
دهــد و تــا شــما پرهيــزکارى كنيــد؛ و باشــد كــه موردرحمــت قــرار گيريــد(.]۲[
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  »علــت ورود به این عالم جســمانی، 
اســت.  مــردم  آزمایــش  و  امتحــان 

ــد متعــال فرمــود: خداون
الْْحََیــاةََ  وََ  الْْمََــوْْتََ  ـَقََ  خََ�ل )ا�لـّذی 
ــوََ  ــملأ وََ هُُ ــن ع ــم أَحَْْس مُْْ أَیَک لِیِبْْلُُوََ�ک
زندگــی  و  )مــرگ  الْْغََفُُــور(  الْْعََزیــز 
بیازمایــد کــه  را  تــا شــما  آفریــد،  را 
توانــای  او  و  نیکوکارتریــد؛  کدامتــان 
آمرزنــده  بســیار  و  شکســت ناپذیر 

اســت(.]۳[
  وقتــی مــردم در ایــن دنیــا بــرای 
امتحــان وارد شــدند، از امتحان گیرنــدۀ 
نیســت  شایســته  مطلــق،  حكیــمِِ 
ــه  ــدو ورود ب ــان را در ب ــه برخــی از آن ک
ایــن امتحــان، بــدون هیــچ علتــی، 
ــو  ــد؛ و لغ ــری ده ــر برت ــی دیگ ــر برخ ب
ــان و دادن  ــردن امتحــان برخــی از آن ک
برتریــن نتیجــه، بــدون هیــچ علــت یــا 
مقدماتــی کــه آن را انجــام دهنــد، نیــز 

ــت. ــته نیس شایس
اگــر  جســمانی،  مــادیِِ  معجــزۀ    
از  شبهه‎ــای  و  اشتبــاه  هیــچ  آن  در 
و  قاهــر  نباشــد،  مخالفیــن  ســوی 
ــب  ــده اســت، محــدودۀ غی مجبورکنن
را از بیــن می بــرد و بــرای ایمــان بــه 
و  نمی گــذارد  محــدوده ای  غیــب، 
ــدگان را  ــی از امتحان دهن ــان برخ امتح
لغــو می کنــد و نتیجــۀ آن، برتــری دادن 
برخــی از امتحان دهنــدگان بــر برخــی 

دیگــر، بــدون هیــچ علتــی اســت.
  بــه ایــن ترتیــب، ایــن نــوع معجــزه، 
بــرای  بــر فــرض وقــوع، امتحــان را 

ــد، از  ــاق می افت ــش اتف ــه برای ــردی ک ف
بیــن می بــرد. از ایــن جهــت کــه ایمــان 
ایــن فــرد، ایمــان مــادی صــرف خواهــد 
بــود و نسبــت غیب در آن، صفر اســت 
و می بینیــم فــردی کــه برایــش ایــن 
معجــزه اتفــاق می افتــد، بــر دیگــری 
هیــچ  بــدون  و  شــده  داده  برتــری 
امتحانــی، به بهشــت دســت پیــدا کرده 
اســت. در نتیجــه، عدالــت بیــن  دو فرد 
نمی‌شــود.  محقــق  امتحان دهنــده 
اگــر  می گوییــم،  دلیــل  همیــن  بــه 
معجــزۀ مادی بیایــد، بایــد در محدودۀ 
ــی را در  ــت اله ــه سن حــدودی باشــد ک

ــرد.«]۴[ ــن نب ــب از بی ــه غی ــان ب ایم
  و خداونــد آدمِِ ابوالبشــر را بــرای ایــن 
ــات  ــر مخلوق ــن دیگ ــئولیت، از بی مس

انتخــاب کــرد.
  »این همان چیزی اســت که بین آدم 
ّـان بــود. چــون  )ع( و فرشــتگان و جن�ی
به خودی خــود  جنیــان  و  فرشــتگان 
قــادر به تحصیــل معرفتی کــه آدم )ع( 
بــه دســت مــی آورد نبودنــد؛ لــذا اینکــه 
ــوم  ــه شــود امــری محت آدم )ع( خلیف
بــود؛ زیــرا فقــط او قــادر بــود آنهــا را بــه 

آنچــه نمی داننــد آشــنا کنــد.
  آدم بــه بعضــی از آن قابلیــت و 
اســتعدادی که خداونــد در او به ودیعه 
نهــاده بــود، عمــل کــرد. چون او انســان 
ــر  ــود و انســان دارای قابلیتــی وسیع ت ب
ــر صــورت خــدا  ــود؛ وی ب ــر ب و عظیم ت
خلــق شــده، یعنــی بــر معرفــت اســماء 
خــدا سرشــته شــده و قابلیــت آشــكار 

کــردن نام هــای خداونــد بــرای خلــق در 
ّـه  او بــه ودیعــه نهــاده شــده اســت: »الل�
»خداونــد  صُُوَرَتــه«  علــی  َمََدَ  آ ـَقََ  ل�َخَ
آدم را بــر شــكل و صــورت خــودش 

آفریــد.«]۵[
امــا در میــان مــردم یــا خــود فرزنــدان 
آدم، قطعــاًً آنهــا در عمــل و اخلاص 
این‌کــه  علاوه بــر  نیستنــد،  یکســان 
ــد.  ــردن غافل ان ــل ک ــان از عم بیشترش
در نتیجــه، لازم شــد آن کــس کــه عالــم 
و عــارف بــه خداســت بــر کســی کــه 
نسبــت بــه او جاهــل اســت خلیفــه 
خلیفــۀ  نخستیــن  بنابرایــن،  شــود. 
حقیقــی - در عوالــم بالا  محمــد )ص( 
ســپس  و  )ع(  آل محمــد  ســپس  و 
ــد؛ امــا  ــد آن هــا هستن اشــخاصی مانن
در ایــن عالــم جســمانی محمــد )ص( 
عالم تریــن خلــق و خداشــناس ترین 

آن هــا در هــر زمانــی اســت.« ]۶[
  »و قــدرت اختیــار بــه انســان داده 
شــده اســت و  می توانــد هــر لحظــه 
خــود را بــا یــاد خداونــد از تاریکی هــا 
روی  تاریکــی  بــه  یــا  دهــد،  نجــات 
آورد و ســرمایۀ خــود را تبــاه کنــد. و 
ــن حجــاب جســم  ــه در ای ــی ک ــا زمان ت
هستیــم، شــاید معنــای ایــن ســرمایه 
را تمام وکمــال درک نکنیــم  و حقایــق را 

ــیم.  نشناس
  عــذاب یــا آتــش جهنــم، چیــزی جــز 
پرده بــرداری از حقایــق دنیــوی بــرای 
کســانی کــه ایــن زندگــی دنیــا را انتخاب 
کــرده و دلبســتۀ آن شــدند، نیســت. 
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پــس ایــن امــر )عــذاب و جهنــم( چیــزی فراتــر از ایــن نیســت کــه بــه شــخص همــان 
ــا  ــا( اعط ــی دنی ــن زندگ ــی در ای ــدن و جاودانگ ــته )مان ــودش خواس ــه خ ــزی را ک چی
کنیــم، ولــی بــا پــرده برداشــتن از حقیقــت انتخابــش. در نتیجــه، ایــن همــان عــدل و 
رحمــت و احســان اســت، چــون او زندگــی دنیــا را اختیــار کــرد و خداونــد نیــز آنچــه را 
کــه خواســته و اختیــار کــرده بــه او اعطــا کــرد. کجــای ایــن کار ظلــم یــا قســاوت در حــق 

کســی اســت؟« ]۷[
  در حقیقــت، کمــال بشــر بســته به بندگــی و اتصال به خداوند اســت. 
و انســانی کــه خــود را آلــودۀ دنیــا کرد، نتوانســت مســتقیم بــا خداوند 
ارتبــاط بگیــرد، پــس شایســته اســت کــه در پرده هــا و حجاب هــای نور 
الهــی بــه خداونــد متصــل شــود. خداونــد آن حجاب هــا را از جنــس 
بشــر قــرار داد و او را امــام امــت نامیــد، تــا به واســطۀ ایــن فیــض 

الهــی، اتصــال بیــن خــدا و بنــده برقــرار شــود.
  مــردی می آیــد از جنــس بشــر، تا به دیگران یادآور شــود 
کــه در امتحــان الهــی هستیــد. امــا دنیــا و جــاه و مقــام 
دنیــوی، بــرای مــردم جلــوه کــرد و مقدس ســازی های 
دروغیــن را بــاور کردنــد. و شــخصی را کــه معمــولًاً 
روســتایی و بــا لباس هــای پینــه دار و  خانــه ای 
او  بــه  و  نمی پذیرنــد  را  هســت  متروکــه 
می گوینــد، چــرا از مــال دنیــا چیــزی نــداری؟ تــو 

بــرای نجــات و کمــک بــه مــا آمــده ای؟
  ســادگی و یک رنگــی فــرد، ایــن امــر را بــرای 
مــردم ســنگین می کنــد، زیــرا اکثــر مــردم 

ــندند. ــایی را می پس ــو و بزرگ نم غل
نِْْ قََوْْمِِهِِ إِِ�نّـا لََنََرَاَكََ  ُ م� مََْلَأُ�   )قــال ال�
لٍٍالَا مُُبِيِــنٍٍ( )ســرانی از  فِِــي ضََ
قومــش گفتنــد: به راســتی مــا 
تــو را در گمراهــی آشــکار 

می‌بینیــم(.]۸[
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رََاَكََ إِِالَّا  ُ اذِِّلَّيــنََ كََفََــرُُوا مِِــنْْ قََوْْمِِــهِِ مََــا نـ� ـمََْلَأُ�  )فََقََــالََ ال�
بََّتَّعََــكََ إِِالَّا اذِِّلَّيــنََ هُُــمْْ أََرََاذِِلُُن�ـَا  رََاَكََ ا بََشََــرًاً مِِثْْلََن�ـَا وََمََــا نـ�
لَْْ نَظَُُنُّّ�كمُْْ  نِْْ فََضْْــلٍٍ ب� َـا م� َـا ن�رَََى لََ�كمُْْ عََلََيْْن� َـادِِيََ الــأّْْرَّيِِ وََم� ب�
ــو را  ــد: مــا ت ــنََ( )اشــراف و ســران کافــر قومــش گفتن كََاذِِبِيِ
جــز بشــری ماننــد خــود نمی بینیم، و کســی را جــز فرومایگان 
کــه نســنجیده و بــدون اندیشــه از تــو پیــروی کــرده باشــند 
مشــاهده نمی کنیــم، و بــرای شــما هیــچ برتــری و فضیلتــی 
ــم(. ــو می پنداری ــه شــما را دروغ گ ــم، بلک ــر خــود نمی بینی ب

]۹[
َـا مُُوسََــى(  ــحْْرِكََِ �ي َـا بِسِِِ نِْْ أََرْْضِِن� َـا م� َـا لِتُُِخْْرِجََِن� َـالََ أََجِِئْْتََن� )ق�
)گفــت: ای موســی، آیــا بــه ســوی مــا آمــده ای تــا مــا را 

به وســیلۀ جادویــت از ســرزمینمان بیــرون کنــی؟(]۱۰[
بخش هــایی کوچــک از مخالفــت مردم با منجی را مشــاهده 
می کنیــم؛ همان طــور کــه درمی‌یابیــم مــردم، منجــی و یارانش 
را ـــ کــه بخــش بســیار کوچکــی از جامعــه بوده انــد ـــ افــرادی 
جاهــل یــا دیوانــه خطــاب می‌کننــد. ایــن فــرد و پیروانــش بــا 
تفکــری متفــاوت از اقلیــت جامعــه وارد عرصــه می‌شــوند و 
مسیــری نــو بــه روی مــردم می گشــایند کــه پیش‌تــر ناشــناخته 
بــوده اســت. ایــن تفکــر جدیــد، تفکــری توحیــدی اســت کــه 
انســان را بــه فطــرت نخستیــن بازمی گردانــد؛ فطرتــی کــه بــه 
آن سرشــته شــده اند، امــا دنیــا آن را از یادشــان بــرده و آنــان 

چنــان از آن دور شــده اند کــه دیگــر راه را نمی شناســند.
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توهمی به نام »من«
می تــوان گفــت دلیــل اصلــی نپذیرفتــن حجــت الهــی در هــر زمــان، همــان هیــولای 

ظلمانــی درون انســان اســت کــه فریــاد می زنــد:
»من هستم.«

»من وجود دارم.«
»من برتر هستم.«

  همــان موجــود خبیثــی کــه می کوشــد بــه هــر طریــق، خــود را ابــراز و برتــر و مهــم 
نشــان دهــد. ایــن همــان من�یّـت اســت.

َـی( )آیــا  ُـوا بََل� مُْْ قال�   »در زندگــی دنیــا کــه در آن هستیــم، موضــوع )أَلَََسْْــتُُ بِِرََبِِّ�ك
مــن پــروردگار شــما نیســتم؟ گفتنــد: آری(. اتفــاق افتــاده اســت و اتفــاق می افتــد و 
اتفــاق خواهــد افتــاد و تــا پایــان ایــن زندگــی دنیــوی ادامــه دارد. اینجــا کســی هســت 
کــه مــا را آفریــده و مــا را بــه ایــن عالــم مــادی جســمانی ظلمانــی فرســتاده اســت. از 
اینجاســت کــه او، همیشــه مــا را صــدا می زنــد و می خوانــد و بــه همــۀ مــا همــان 
فطرت و شایســتگی ها را داده اســت تا از او بشــنویم و به‌ســوی او برویم؛ به  ســویی 
کــه نــور و پاکــی اســت. ولــی افــراد اندکــی نعمتــش را ســپاس می گوینــد و پاســخ 
ــاًً  ــان واقع ــوند. آن ــردان می‌ش ــت روی گ ــد و از منی ــو( می گوین ــد و )ه او را می دهن
انــدک هستنــد. دقیقــاًً ماننــد ســتارگان در تاریکــی آســمان کــم هستند. آنهــا پیامبران 

و اوصیــا و فرســتادگان هستنــد.«]۱۱[
ــوند و  ــردان می ش ــبحان روی گ ــد س ــدای خداون ــیاری از ن ــداد بس ــفانه تع   »متأس
بــرای نعمت هایــش کــه قابــل شــمارش نیســت و در مخلوقاتــش ظهــور پیــدا کــرده 
ــوند  ــل می ش ــبحان غاف ــد س ــه، از خداون ــد. در نتیج ــپاس گزاری نمی کنن ــت، س اس
ــان را ســرگرم  ــه منیــت خودشــان مشــغول می شــوند و ایــن زندگــی دنیــوی، آن و ب
می کنــد. اینجاســت کــه رحمــت خداونــد دخالــت می کنــد و افــرادی را می فرســتد 
ــه غــافلان  ــا ب ــد؛ ت ــدای او نجــات یافته ان ــتِِ ن ــا اجاب ــد و ب کــه صدایــش را شنیده ان
یــادآوری کننــد، شــاید متوجــه شــوند. ولــی متأســفانه بازهم افــرادی که پاســخ آنها را 
بدهنــد، انــدک هستنــد. در نتیجــه، خداونــد ســبحان بــه آنان بخشــش نموده اســت 
و دارو را نیــز بــا ایشــان فرســتاده اســت و چه بســا فرســتادن آن را طــی مراحلــی قــرار 

ــت.«]۱۲[ داده اس
  بلــه، هرچــه هســت از نفــس خــود ماســت کــه بــه تاریکــی دنیــا تمایل پیــدا کردیم 
ــاج  ــرای نوشــیدن آب، محت ــی ب ــه حت ــم ک ــده ای کوچــک هستی ــان رفــت بن و یادم

خداونــدی هستیــم کــه بی منــت می بخشــد.
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چند نمونه راهکار از منجی، برای مبارزه با منیت

  ۱( چگونه از منیت خلاص شوم؟

ّـت(  ّـت )من�ی شــخصی از ســید احمــد الحســن، این گونــه می پرســد: چگونــه از انان�ی
رهــا شــوم؟ بخشــی از پاســخ ایشــان را بــا هــم می خوانیــم:

»انســان وقتــی از من�یّـت رهــا می شــود کــه خــود را نبینــد و جــز پــروردگارش را پیــش از 
هــر چیــز و بــا هــر چیــز و پــس از هــر چیــز، نبینــد. دائــم بایــد متوجــه شــیطان و شــّرّی 
کــه در درون ماســت باشــیم و بایــد هرچــه در تــوان داریم برای کشــتن آن بــه کار بریم. 
دشــمن ترینِِ دشــمنان مــا، نفــس خــود ماســت. ایــن نفــس اســت کــه بــدون حیــا و با 
صــدای بلنــد فریــاد برمــی آورد، تــا ثابــت کنــد کــه در برابر خــدای ســبحان و متعال وجود 
دارد. چه بســا اگــر انســان در ایــن جهــت حرکــت کنــد و مراقبــت کنــد و بــا دشــمنش 
بلکــه بدتریــن دشــمنش، یعنــی نفــس خویش بجنگــد، به آن میــزان معرفــت که خدا 

بــرای انســان اراده فرمــوده اســت، خواهد رســید.
  امــا اگــر طالــب همــۀ حــق باشــد، پــس بــه حــق بــه شــما می گویــم: مــا ناچاریــم از 
آنچــه در آن هستیــم، خجالــت زده باشــیم. ما چه می خواهیم؟ آخــرت را می خواهیم، 
بهشــت را می خواهیــم، بقــا و جاودانگــی و کمــال و … و … را می خواهیــم. ولــی 
کیســت از مــا کــه از ک�َرََم خــدا حیــا کنــد؟ و آنــگاه کــه بــه وجــود خــود بنگــرد، نخواهد و 
راضــی نشــود کــه در برابــر خــدای ســبحان، وجــود داشــته باشــد؟ و بقــا و جاودانگــی را 
نطلبــد و حتــی به دنبــال آخــرت و بهشــت هــم نباشــد؛ بلکــه فنــا و نیســتی را حیاتــی از 

طــرف خــدا بخواهــد؟«]۱۳[

  ۲( چگونه بر انانیّّت غالب شوم؟

  »پرســش: آیــا مداومــت بــر نمــاز دارای آیةالکرســی و 
ــات  ــا ختوم ــت؟ آی ــد اس ــر مفی ــورۀ حش ــر س ــای آخ آیه ه
مفیــد اســت؟ خواهــش می کنــم مــرا بــر کوتاه‌تریــن راه 
دلالــت کنیــد. همچنیــن از شــما التمــاس دعــا دارم، بــرای 
خــودم و کســانی از برادرانــم کــه چشــم امیــد توفیــق یافتــن 

ــد. را دارن
  پاســخ: بــه جــا آوردن عبــادات و دعــا کــردن، در مسیــر 
ّـت،  ــا من�ی ــرای جنــگ ب ــی ب ّـت قــرار دارد. ول ــا من�ی ــارزه ب مب
فقــط بــه عبــادت و دعــا اکتفــا نکــن، بلکــه در ایــن زمینــه 
بایــد اخلاص وجــود داشــته باشــد و بایــد خواســت الهــی 
م شــود، تــا جــایی کــه ارادۀ  بــر خواســت و ارادۀ انســان مقــّدّ
انســان بــه پایــان خــود برســد و بــرای آدمــی چیــزی جــز ارادۀ 

خداونــد و عمــل بــه آن باقــی نمانــد.«]۱۴[
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  ۳( »مــن بــا ســخنی مختصــر ســؤالی 
ــره خواهــش  دارم. از متخصــص و خب
عبارتــی  بــا  و  به روشــنی  می کنــم 
ســؤال  بدهــد.  را  پاســخم  صریــح 
مــن برگرفتــه از فرمایــش ائمــه )ع( 
اســت کــه فرموده انــد: »مــن عــرف 
ــه« »هرکــه خــود  نفســه فقــد عــرف رب
را بشناســد پــروردگارش را شــناخته 
ــم  ــه أعرفک ــم بنفس ــت.« و »أعرفک اس
شــما  »خودشــناس ترین  بربــه« 
خداشــناس ترین شماســت.« و دیگــر 
وارد  )ع(  آل محمــد  از  روایاتــی کــه 
شــده اســت و بــر شــناخت نفــس، 
ــوه ای  ــد. شی ــب می کن ــویق و ترغی تش
کــه در کتاب هــای عرفانــیِِ در دســترس 
نگاشــته شــده اســت بــه درد نمی خورد 
و فــرد را بــه ســاحل یقیــن نمی رســاند. 
در ایــن کتاب هــا، فقــط همیــن روایاتی 
کــه پیش تــر ذکــر کــرده ام مطــرح شــده 
و بــه شــناخت نفــس دعــوت می کنند، 
ــکار  ــوه و راه ــچ شی ــه هی ــدون این ک ب
ــرای ســازوکار شــناخت  ــه ای ب ــا نظری ی
نفــس ارائــه کننــد؛ و بــدون این کــه 
شــکل دقیــقِِ شیــوه ای صعــودی بــرای 
وارد شــدن بــه عالــم ملکــوت را ارائــه 
کننــد… شــما در بــاب شــناخت نفس 
چــه ســازوکاری کــه کارکــرد عملــی 
همچنیــن  تأثیــری  باشــد،  داشــته 
روشــن در شــناخت »رب« به همــراه 

داشــته باشــد، مطــرح می‌کنیــد؟

  پاســخ ســید احمــد الحســن: تلاش 
آدمــی بــرای شــناخت خویشــتن در 
بــه شــناخت خــدا در  هــر مرحلــه، 
ــه ای منجــر می شــود و در نتیجــه  مرتب
ّـق شــدن بــه اخلاق پــروردگار  بــه متخل�
ــه صفــات  ســبحان و آراســته شــدن ب
او می انجامــد، تــا جــایی کــه انســان 
را - اگــر مخلــص و خالــی از تعلــق بــه 
من�یّـت باشــد - بــه آنجــا می رســاند کــه 
خــدای در خلــق، یعنی صــورت لاهوت 

و وجــه لاهــوت، شــود.

  در ایــن مرحلــه و مقــام، انســان 
عــارف بــه خــود می شــود و معرفــت او 
نسبــت به خــودش همــان معرفــت او 
نسبــت بــه پــروردگارش اســت، چراکــه 
ــد  ــت و خداون ــه الله اس ــون وج او اکن
بــه صورتــی شــناخته می شــود کــه 
بــا آن بــه وی رو کننــد. هــر انســانی 
کــه بــا اخلاص به ســوی خــدا سِِیــر 
ــاس  ــودش و براس ــدازۀ خ ــه ان ــد، ب کن
یعنــی  دارد،  اخلاصــی کــه  و  ســعی 
طبــق صفــات الهــی کــه نفــس وی بــه 
ّـی و کیفــی در بــر گفتــه اســت،  طــور کم�
وجــه الله می شــود. ازایــن رو، وجــه الله 
ــه  ــه و مرتب ــک مرحل ــط ی ــق فق در خل
نیســت. محمــد )ص( وجه الله اســت، 
علــی )ع( وجــه الله اســت، فاطمــه 
)ع(  حســن  اســت،  وجــه الله  )س( 
وجــه الله اســت، حسیــن )ع( وجــه الله 
ــد،  اســت و ائمــه )ع( وجــه الله هستن
مهدیــون )ع( وجــه الله هستنــد، انبیــا 
ــد،  ــه الله هستن ــتادگان )ع( وج و فرس
ســلمان فارســی وجــه الله اســت؛ ولــی 
ــه فراخــور حــال و وضعیــت  هریــک ب

ـخـود. 
خلــق،  در  خــدا  واقعــی    صــورت 
در  و  اســت  )ص(  محمــد  حضــرت 
بــه  حضــرت  آن  معرفــت  نتیجــه، 
و  بالاتریــن  ســبحانش  پــروردگار 
خلایــق  در  معرفت هــا  کامل تریــن 
اســت؛ زیــرا ایــن معرفت عبارت اســت 
از معرفــت او نسبــت بــه خــودش. در 
مخلوقــات هیــچ کــس بیــش از آن 
حضــرت، نسبــت بــه خودش شــناخت 
نــدارد؛ خــودی کــه صــورت لاهــوت 
ممکــن  شــکل  کامل تریــن  بــه  را 
در  و کامل تریــن  می کنــد  منعکــس 

اســت.«]۱۵[ خلــق 
»از شیــوۀ عملــی ســؤال کــردی؛    
خداونــد ســبحان ومتعال یــک راهــکار 
عملــی قــرار داده و آن را در قــرآن کریــم 
نــازل فرمــوده اســت. بــه عنــوان مثال، 
ــوان و در آن  ــراء را بخ ــورۀ إس ــما س ش

تدب�ّـر کــن تــا دریــابی کــه ایــن راهــکار را 
خداونــد ســبحان آشــکارا بیــان فرموده 

اســت.
انگیــزه و    حضــرت محمــد )ص( 
علــت بعثتــش را در ایــن جملــۀ خــود 
منحصــر و خلاصــه فرمــوده اســت: 
»إنمــا بعثــت لأتمــم مــكارم الأخلاق« 
ــاندن  ــال رس ــه کم ــرای ب ــط ب ــن فق »م

مــکارم اخلاق مبعــوث شــده ام.«
  اگــر از مــن بخواهــی کــه ایــن شیــوه 
را در یــک عبــارت خلاصــه کنــم، بــه 
شــما می گویــم: »خــودت را بکــش، 

پــروردگارت را بشــناس.«
ظلمــت  و  نــور  انســانی،  نفــس    
ــور  ــدار ســیطرۀ ن اســت و آدمــی به مق
و واپس گــرایی ظلمــت در نفســش، 
ــت  ــناخت و معرف ــروردگارش ش ــه پ ب
را  »اســامی«  بخواهــم  اگــر  می یابــد. 
بــا »وجــه تســمیۀ« آنهــا بــرای شــما 
 » ــَوَ ــور، »هُُ بازخوانــی کنــم، می گویــم، ن
اســت، و ظلمــت، »من�یـّت« اســت. 
هــرگاه در مقابــل »هــو« بگــویی »مــن«، 
می بینــی کــه ظلمــت در نفــس تــو 
گســترش یافتــه اســت و از معرفــت 
بــه  پیــش  از  بیــش  و  شــده ای  دور 
ــی، نزدیــک گشــته ای. و  جهــل و کوردل
هــرگاه در مقابــل »مــن« از »هــو« دم 
بــر صفحــۀ  نــور  زدی، می بینــی کــه 
ســیطره  و  هیمنــه  شــما  وجــودی 
یافتــه، تــا جــایی کــه انســان درمی یابــد 
کــه وجــودش گنــاه اســت؛ زیــرا چیــزی 
ــز  ــودی متمای ــوان موج ــه او را به عن ک
هویت بخشــیده اســت، آمیختگی وی 
بــا ظلمــت اســت؛ چیــزی کــه منبعــش 
من�یـّت و خواســت او بــرای وجــود و 
ــل »هــو« ســبحان ومتعال  بقــا در مقاب
اســت. از همیــن رو، علــی )ع( فرموده 
َـى نَفَْْسِِــي  دَْْ جُُــرْتُُْ عََل� ِـي ق� اســت: »إِلََِه�
مَْْ تََغْْفِِرْْ  َـا الْْوََيْْلُُ إِنِْْ ل� ِـي الظَََنَّــرِِ لََهََا فََلََه� ف�
َـا« »معبــودا، با گرایشــم بــه خواهش  لََه�
نفــس، بــر خــود ســتم کــردم. پــس وای 
بر مــن، اگــر آن را نیامــرزی!««]۱۶[]۱۷[
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  در حقیقــت، ایــن منیــت اســت کــه انســان را وادار 
می کنــد در مقابــل خداونــد بایســتد و حجــت الهــی را 
کتمــان کنــد، زیــرا از نظــر او خــودش و زندگــی اش مهم تــر از 
امــر پــروردگارش اســت. با وجــود مخالفت هــا و آزار مردم، 
حجت هــای الهــی آمدنــد و یــادآور شــدند کــه تنهــا راه 
نجــات اطاعــت آنهاســت، زیــرا امرشــان امــری الهی اســت. 
آیــا کســی خواهــان نجــات اســت؟ رســیدن بــه انســانیتی 
کــه خواهــان خداونــد اســت گذشــتن از ایــن »مــن« اســت 
و ایــن منیــت بایــد کشــته شــود و بــه قهقــرا رود تــا گوهــر 
درون انســان آشــکار شــود؛ و کمال و انســانیت در مسیری 
غیــر از تســلیم شــدن در مسیــر الهــی میســر نمی شــود. و 
بایــد کــه به مقــداری از رشــد و کمــال ملکوتی دســت یافت 
تــا آن آینــۀ الهــی کــه خداونــد در هــر زمــان قــرار داده تــا راه 
شــناخت ملکــوت و طــّیّ طریــق در آن را بــه انســان نشــان 

دهــد و در جهــان مــادی نــوری شــود و حق طلبــان به دنبال 
آن مــربی الهــی، مسیــر الهــی را پیــش گیرنــد.

ــا صــدای ملکــوت را در ورای ایــن    بایــد ســکوت کــرد ت
ــد و  ــوا ش ــی هم ن ــوای اله ــا آن ن ــد، ب ــری شنی ــاب بش حب

ــرد. ــا قــدرت جهــان سپ ــه دســت تنه خــود را ب
ــش ســخن  ــت خوی ــیِِ حّجّ ــوای ملکوت ــا ن ــه ب اوســت ک

ــد. ــان دارن ــوش ج ــه گ ــانی ک ــرای کس ــد؛ ب می گوی
در حقیقــت، ایــن کوتاهــی از ســوی منتظــران اســت؛ 
همان هــا کــه درگیــر من�یّـت و نفــس خــود هستنــد. هــرگاه 
تِِّ هــر عصــری، امــام زمــان خویــش را بــر مــال و جــان  ام�
م بــدارد، بی تردیــد به منجــی خواهد  و نامــوس خــود مقــّدّ
رســید. امــا بیشــتر مــردم، بــه همــان اعمــال عبــادیِِ 
ــه برایشــان  ــد ک ــد و گمــان می برن ســطحی بســنده می کنن

کافــی اســت.

  امام صادق )ع( فرمودند:
 »... تــو را خبــر می دهــم کــه همانــا دیــن و اصــل دیــن مــردی اســت؛ و آن 
مــرد همــان یقیــن اســت، و او ایمــان اســت و او امــام امتــش و اهــل زمانــش 
اســت. پــس کســی کــه او را شــناخت خــدا و دینــش را شــناخته و کســی کــه او 

را انــکار کــرد خــدا و دینــش را انــکار نمــوده اســت ... .« ]۱۸[

تنهــا راه رســیدن بــه منجی، مبــارزه با منّیّت و نفس اســت؛ 
مبــارزه ای کــه نیازمنــد اراده ای قــوی و تصمیمــی راســخ بــرای 

بازگشــت بــه مسیر الهی اســت.
ــناخت او  ــدون ش ــمانی؛ و ب ــردی آس ــی م ــن یعن   آری، دی
مسیــر اشتبــاه اســت ایــن مــرد الهــی، در هــر زمــان مصــداق 

امام زین العابدین )ع( می‌فرماید:
َـةِِ، وََ الْْمََقاییــسِِ  ُـولِِ النّّاقِِصََــةِِ، وََ الارأ الْْباطِِل�   »َنَّإ دیــنََ الِلّهِ لایُُصــابُُ بِاِلْْعُُق�
نَِِ اهْْتََدی بِنِا  نَْْ سََــمَََلَّ لََنــا سََــلِِمََ، و م� الْْفاسِِــدََةِِ، وََ لایُُصــابُُ لّاّإ بِاِلسَْْتَّــلیمِِ، فََم�
ا  ِـي نَفَْْسِِــهِِ شََيْْئــاًً مَِِمَّ نَْْ وََجََــدََ ف� َـكََ وََ م� نَْْ دانََ بِاِلْْقِِیــاسِِ وََ الــأَرَّی هََل� هُُــدِِی، وََ م�
رُْآْنََ اَلَْْعََظِِمََي  عََْ اَلَْْمََثََانِِيََ وََ اَلَْْق� ب�َسَّ نَقَُُول�هُُُ أَوَْْ نَقَْْضِِــي ب�هِِِ حََرَجَــاًً كََفََرََ بِاِذَِِلَّي أَن�زََْلََ اَلَ
ــای  ــل و قیاس ه ــای باط ــص و نظریه ه ــای ناق ــا عقل ه مَُُ«  »ب ــوََ لَاَ يََعْْل� وََ هُُ
فاســد و بی اســاس نمی تــوان بــه دیــن خدا دســت یافت. تنها وســیلۀ رســیدن 
بــه دیــن واقعــی، تســلیم محــض اســت؛ پــس هركــس تســلیم مــا اهل بیــت 
باشــد در امــان اســت و هركــه به وســیلۀ مــا هدایــت شــود هدایــت یافتــه و 
شــخصی كــه بــا قیاس و نظریات شــخصی خود بخواهــد دیــن را دریابد هلاك 
ــه آنچــه مــا بگویيــم و حكــم كنيــم  می گــردد. و هركــس در دلــش نسبــت ب
گرفت و گيــرى يابــد، بــدان خدایــى كــه سبع المثانــى و قــرآن عظيــم را فــرو 

فرســتاده كافــر شــده اســت و نمی دانــد.«]۱۹[

ــه  دارد؛ کســی کــه کلام ملکــوت را ترجمــه می کنــد و آن را ب
مــردم می آمــوزد. و تنهــا راه رســیدن بــه منجــی، مبــارزه بــا 
منیــت و نفــس اســت کــه نیازمنــد اراده ای قــوی و تصمیمی 

راســخ بــرای بازگشــت بــه مسیــر الهــی اســت. 
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پاک سرشــتانی  می‌کنــد،  یــادآوری 
بوده انــد کــه آواره شــدند، بــه صلیــب 
بــه  را  کشــیده شــدند، وجودشــان 
آتــش کشــیدند، ســر از تنشــان جــدا 
ــار شــدند؛  ــد و در زندان هــا گرفت کردن
و چــه خون هــای پاکــی کــه ریختــه 
شــد تــا بشــر بــار دیگــر بــه انســانیت 

ــردد. بازگ
ماجــرا  بــه  مــادی  منظــر  از  اگــر 
ایــن  کار  اســت  ممکــن  بنگریــم، 
بزرگــواران بیهــوده جلــوه کنــد؛ این کــه 
انســانی، خــود را آگاهانــه در  چــرا 
ــایی و  ــر، تنه ــب، تحقی ــرض آسی مع
آوارگــی قــرار دهــد تــا مــردم را بــه یــاد 
خداونــد بیندازد؟!امــا در ورای ایــن 
فداکاری هــا، هدفــی ژرف و مأموریتی 
بــزرگ نهفتــه اســت. مأموریتــی کــه بر 
ــی آســمانی نهــاده شــده  دوش مردان
اســت تــا مسیر انســانیت را برای بشــر 
همــوار کننــد. اگــر ایــن جان فشــانی ها 

ــادی  ــز م ــۀ غرای ــر پای ــر ـــ ب ــود، بش نب
حیوانیــت  قهقــرای  بــه  ـــ  خویــش 
ســقوط می کــرد؛ امــا اکنــون، انســان: 
همزیســتی را آموختــه اســت، اندکــی 
از حــق را شــناخته اســت، جرعه هایی 

ــت. ــیده اس ــانیت را چش از انس
منجــی، چگونــه می توانــد در جهانــی 
به دنبــال  مــردم  از  بســیاری  کــه 
بزرگ نمــایی،  خــود،  س ســازیِِ  مقّدّ
ریاســت طلبی و ســلطه بــر دیگــران 
هستنــد، حقانیــت خویــش را اثبــات 
ملکوتــی  شــخصیت  آن  کنــد؟ 
ــت و ـــ  ــی اس ــی اله ــام آور وح ــه پی ک
همان طــور کــه می دانیــم ـــ از نظــر 
ــدارد،  ــا دیگــران ن ــی ب ظاهــری، تفاوت
چگونــه می توانــد خــود و پیامــش 
را بــه مــردم بشناســاند؟ در میــان 
ایــن هیاهــوی آشــفتۀ جهــان مــادی، 
آن  به آســانی،  می تــوان  واقعــاًً  آیــا 

حقیقــت را شــناخت؟

  دیــن و اصــل دیــن را نمی تــوان بــا 
ــای مــادی مقایســه کــرد،  منطــق دنی
ــت و  ــی اس ــن، ملکوت ــان دی ــرا بنی زی
کســانی متوجــه آن می شــوند کــه 
حقیقتی ملکوتی داشــته باشند؛ و اما 
کلام ملکوتی، مختص کســانی اســت 
کــه متوجــه تاریکــی و بی ارزش بــودن 
ــم  ــد عال ــوند و بدانن ــا ش ــاده و دنی م
ملکــوت هــم زبانــی دارد کــه بــا مــاده 
قابــل قیــاس نیســت. ولــی گریــزی 
نیســت کــه انســان های مادی گــرا و 
درگیــر جــاه و مقــام  و قــدرت، حــق را 
از باطــل تشــخیص ندهنــد، زیــرا آنهــا 
ــد  ــه درک می کنن ــن را کاملًاً واژگون دی
و منجــی را بیگانــه و گمــراه تلقــی 
ــف  ــش مخال ــرا گفته های ــد، زی می کنن
هــوای نفــس اســت، مخالــف منیــت 
و  خوش گذرانــی  مخالــف  اســت، 

دل بســتگی بــه دنیاســت.
همان گونــه کــه تاریــخ به روشــنی 
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شناخت مرد پاک سرشت در میان هیاهوی حباب

خداونــد بــرای شــناخت حجــت الهــی ایــن امــر را بــرای مــردم ســاده کــرده اســت؛ به 
ایــن صــورت کــه همیشــه و در هــر زمانــی مردمانــی حضــور دارنــد کــه بــه حجت های 
گذشــته اعتمــاد و اعتقــاد داشــته اند. همــان کســانی کــه شــهرۀ پاکــی و عصمت انــد 
و آقامنشی شــان زبــان زد خــاص و عــام اســت. مــردم نیــز بــر پایــۀ همیــن اعتمــاد، 
ســخن منســوب بــه آن حجــت پیشیــن را می پذیرنــد. بــرای مثــال، حضــرت محمــد 
)ص( هنگامــی کــه رســالتش را آغــاز کــرد، بــه کتــب یهودیــان و مســیحیان احتجــاج 
نمــود و حقانیــت خــود را طبــق کتاب هــای مقــدس پیشینیــان اثبــات کــرد. از 
همیــن رو، هــر حجتــی بــرای حجــت یــا حجت هــای پــس از خــود وصیــت می کنــد.
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شــناخت  بــرای  آنچــه  بنابرایــن   
حجــت الهــی در هــر زمــان اهمیــت 
دارد، وصیــت یــا نصــی اســت کــه 
ــای  ــر ج ــن ب ــی پیشی ــای اله حجت ه
ــورد  ــخص م ــته اند و در آن، ش گذاش
را معرفــی کرده انــد. چنان کــه  نظــر 
اســت:  فرمــوده  )ع(  ســجاد  امــام 
»عصمــت در ظاهــر خلــق نیســت 
کــه بــا آن شــناخته شــود، و معصــوم 
او  بــر  آن کــه  مگــر  بــود  نخواهــد 

باشــد.«]۲۰[ شــده  وصیــت 
اگــر آیــات ۳۰ تــا ۳۴ ســورۀ بقــره را 
نیــز مطالعــه کنیــم، بــه همیــن نکتــه 
می رســیم؛ این کــه نخستیــن حجــت 
الهــی را خداونــد معرفــی کــرد و زمانــی 
کــه فرشــتگان بــه علــم خــاص او پی 
ــان  ــر از آن ــه او برت ــد ک ــد، دریافتن بردن

اســت.
او همــان کســی اســت کــه علــوم 
را  آســمان‌ها  زبــان  و  آســمان‌ها 
می دانــد و می توانــد معلمــی باشــد 
بــرای آمــوزش قوانیــن و اســماء الهــی 
بــه خلــق. خداونــد او را همچــون 
آینــه ای قــرار داد که اســماء خــود را در 
ــخص،  ــن ش ــد و ای ــی می ده آن تجل
ــا خداونــد پیونــد می دهــد.  خلــق را ب
پــس دعــوت بــه حاکمیــت الهــی 
می کنــد و ایــن وظیفــه را خداونــد 
بــر عهــده دارد کــه حاکــم الهــی را بــه 

نـد. فـی کـ مـردم معرـ ـ
)آن زمــان را بــه یــاد آر که پروردگارت 
به یقیــن  گفــت:  فرشــتگان  بــه 
جانشینــی در زمیــن قــرار می دهــم. 
گفتنــد: آیــا موجــودی را در زمیــن 
قــرار می دهــی کــه در آن بــه فســاد و 
تباهــی برخیــزد و به ناحــق خون ریــزی 
کنــد، در حالــی کــه مــا تــو را همــواره 
بــا ستایشــت تسبیــح می‌گوییــم و 
مــن  فرمــود:  می کنیــم؟  تقدیــس 

نمی دانیــد. شــما  و  می دانــم 

بــه آدم  را  نام هــا  خداونــد همــۀ 
بــر  را  آن هــا  ســپس  آموخــت، 
ــر  ــرد و گفــت: اگ فرشــتگان عرضــه ک
راســت می گوییــد، مــرا از ایــن نام هــا 

خبــر دهیــد.
ــی  ــب و نقص ــر عی ــو از ه ــد: ت گفتن
منّزّهــی؛ مــا را دانشــی نیســت جــز 
آنچــه تــو به مــا آموختــه ای. بی‌تردید، 

تــو دانــای حکیــم هســتی.
از  را  فرشــتگان  آدم!  ای  فرمــود: 
ــس چــون  ــن. پ ــان آگاه ک نام هــای آن
آنــان را آگاه کــرد، فرمــود: آیــا به شــما 
ــب آســمان ها  ــه مــن از غی ــم ک نگفت
و زمیــن آگاهــم و از آنچــه آشــکار 
می کنیــد و از آنچــه پنهــان می داریــد، 

ــم؟ آگاه
و هنگامــی کــه بــه فرشــتگان گفتیم: 
بــه آدم ســجده کنیــد، همــه ســجده 
ــاز زد،  ــر ب ــه س ــس ک ــز ابلی ــد، ج کردن
ــران شــد.( ]۲۱[   ــد و از کاف ّـر ورزی تکب�
»همان طــور کــه در آیــات مشــاهده 
می کنیــم، دلیــل مرتــد شــدن ابلیــس 
نپذیرفتــن اولیــن خلیفــه الهــی بــه 
ایــن منظــور کــه خــود را از او برتــر 
می دیــد. درحالی کــه ابلیــس بــا گفتــن 
ــكََ  َعََنََمَ ــا  َـاَلَ َمَ »مــن« هلاک شــد:  )ق�
رٌٌْ  ي�َخَ اَْْ  ــاَلَ أََ�ن ُـكََ َقَ رَْْمََت� ــجَُُدَ إِذِْْ أَ سَْْتَ أَلَاََّ 
ِـن  هَُُ م� قَْْلََخََوَت�   َـارٍٍ  ِـن ن� ِـي م� ن�َتَ قَْْلََخَ  هُُْ  مِِّن�
ــو را  ــی ت ــد گفــت: وقت ــنٍٍ( )خداون طِِي
بــه ســجده فرمــان دادم، چــه چيــز تــو 
را از آن بازداشــت؟ گفــت: مــن از او 
بهتــرم؛ مــرا از آتــش آفريــدی و او را از 
گل(. پــس، از آن، برحــذر بــاش.«]۲۲[

ــودی  ــا موج ــس آدم )ع( را تنه ابلی
مــادی دیــد و حقیقت ملکوتــی اش را 
درک نکــرد. چــون نگاهــش بــه مــاده 
بــود، پنداشــت کــه خــود از آتــش 
ــود را  ــس خ ــاک، پ ــت و آدم از خ اس

ــت. ــر دانس برت
امیرالمؤمنیــن علــی )ع( فرمــود: 

ــد  ــه خداون ــد از کاری ک ــرت بگیری »عب
زیــرا  داد؛  انجــام  شــیطان  دربــارۀ 
ــیار او  ــش بس ــی و کوش ــل طولان عم
در  )خودخواهــی(  ـّر  تکب� به سبــب 
ــود شــد. کیســت کــه  یــک لحظــه ناب
پــس از شــیطان، گناهــی مانند گنــاه او 
مرتکــب شــود و در پیشــگاه خداونــد 

ســالم بمانــد؟«]۲۳[
امــا حقیقــت ســجده، ســجده بــر 
بــود؛  پــاک  و  محمــدی  حقیقــت 
حقیقتــی کــه خداونــد او را بــرای مقام 
خلافــت برگزیــده و از دیگــران متمایز 
ــه  ــد چ ــد می دان ــت. خداون ــرده اس ک
کســی شایســتۀ ایــن مقام اســت، چه 
کســی شایســتۀ رهبــری اســت و چــه 
ــوی او  ــق را به س ــد خل ــی می توان کس

فــرا بخوانــد.
ــظ  ــک لف ــا ی ــد تنه ــناخت خداون ش
نیســت؛ بلکــه معنــایی ژرف اســت 
و  می گشــاید  را  الهــی  رمــوز  کــه 
مخلوقــات را بــا حقایق ملکوتی آشــنا 
می ســازد. ایــن مأموریــت بــزرگ را 
تنهــا کســی می توانــد بــر عهــده گیــرد 
بــه  وابســته  تصمیم هایــش  کــه 
ــت،  ــخصی نیس ــرات ش ّـت و نظ من�ی
بلکــه متصــل بــه وحــی و روح الهــی 
اســت. بنابرایــن، بــرای اتصــال بــه 
ــّیّ  ــض ول ــع مح ــد مطی ــد، بای خداون
ــّیّ  ــن ول ــناخت ای ــرای ش ــد. و ب او ش
ــل و  ــۀ عل ــر پای ــایی کــه ب خــدا در دنی
اســباب اداره می شــود، بایــد دانســت 
کــه شــناخت حجــت الهــی قانــون 
ــون را  ــن قان ــه ای ــال ک ــی دارد. ح ثابت
شــناخته ایم، هرکــه بــا ایــن قانــون 
نماینــد  یــا  منجــی  همــان  بیایــد 
ــارت اســت  ــون، عب اوســت. و آن قان

از:
• وصیــت، علــم خــاص الهــی، و 

دعــوت بــه حاکمیــت خداونــد.
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نتیجه

حــال اگــر خواهــان آن نفــس انســانی و کمــال هستیــم، باید 
در درون خــود، آن نیــاز الهــی را بــا اعمــاق وجــود حــس کنیــم 
و در پی گمشــدۀ خویــش بگردیــم تــا او را بیابیــم؛ چراکــه 

»جوینــده، یابنــده اســت«.
بایــد ببینیــم چــه کســی در ایــن جهــان، بــا قانــون الهــی آمده 
و خــود را بــه بشــر معرفــی کــرده اســت؛ و درک کنیــم کــه ایــن 
انتخــاب، از ســوی خداونــد انجــام گرفتــه اســت. اوســت کــه 
ــه انتخــاب الهــی  ــد ب ــر اســت. پــس بای ــه مــا رئوف ت از مــا، ب
احتــرام بگذاریــم؛ همان گونــه کــه خداونــد بــه خواســته‌های 

بنــدگان خــود احتــرام می گــذارد.
ــد؛ شــاید  ــار، تاریــخ سرنوشــتی دیگــر را رقــم زن شــاید این ب
این بــار، لکــۀ ننگــی بــر دامــان بشــریت ننشینــد؛ شــاید این‌بار، 
پرچــم حــق بــه اهتــزاز درآیــد؛ شــاید این‌بــار، جهــان از تــه دل 
شــادمان گــردد؛ و شــاید این بــار، پاک‌سرشــتی دیگــر آواره 

نشــود.
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به قلم موسی مهدویبه قلم موسی مهدوی

  آیا تغییرات ژنتیکی می توانند آیا تغییرات ژنتیکی می توانند 
به سمت سازگاری گرایش به سمت سازگاری گرایش 

داشته باشند؟داشته باشند؟
در گذشــته، تصــور بــر ایــن بــود کــه تغییــرات ژنتیکــی کاملًاً تصادفــی هستنــد. بــا 
پیشــرفت علــم ژنتیــک و کشــف الگوهــا و مکانیســم‌های مختلــف، ایــن بــاور بــه 
چالــش کشــیده شــد. امــروزه، برخــی دانشــمندان بــر ایــن عقیده انــد کــه الگوهــا و 
ســوگیری های جهــش )Mutation Biases(، لزومــاًً گرایشــی به‌ســمت ســازگاری 
یــا بهینه ســازی ویژگی هــای بــدن جانــداران ایجــاد نمی کننــد و از ایــن نظر، همچنان 
ــه،  ــد. در ایــن مقال جهش هــای ژنتیکــی را تصادفــی و مــادۀ خــام تکامــل می دانن
دیدگاهــی نــو مطــرح می شــود کــه بــه وجــود نوعــی قانونمنــدی در ژنــوم جانــداران 
ــیاری  ــرات ژنتیکــی در بس ــه تغیی ــود ک ــب می‌ش ــدی سب ــن قانونمن ــاره دارد. ای اش
از مــوارد، مفیــد و ســودمند باشــند. پــس از توضیــح تفاوت‌هــای ایــن دیــدگاه بــا 
دیدگاه هــای پیشیــن، شــواهد علمی احتمالــی در حمایــت از آن ارائه می شــود. این 
شــواهد شــامل مــوارد زیــر اســت: کاهــش احتمــال بــروز تغییــرات ژنتیکی زیــان آور 
و وجــود نــوع دیگــری از تغییــرات ژنتیکــی پایــدار کــه می تواننــد به صورت ســازگارانه 

عمــل کنند.
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دیدگاه اول:
دکتر ریچارد داوکینز و برخی زیست شناســان و دانشــمندان 
ژنتیــک، قاطعانــه بــه تصادفــی بــودن مطلــق جهش هــا بــاور 
دارنــد. داوکینــز بســیاری از الگوهــا و مکانیســم های موجــود 
در ژنــوم را می پذیــرد، امــا از تأثیــر آنهــا چشم پوشــی می کنــد 
ــرای  ــاور اســت کــه هیــچ گرایشــی در جهش‌هــا ب ــر ایــن ب و ب
بهبــود وجــود نــدارد. او در کتــاب ساعت‌ســاز نابینــا می گوید:

»ایــن ســؤال کــه آیــا جهــش واقعــاًً تصادفــی اســت، ســؤال 
بی اهمیتــی نیســت. جــواب ایــن ســؤال بســتگی بــه ایــن دارد 
کــه منظــور مــا از تصادفــی چــه باشــد. اگــر منظــور از "جهــش 
ــای  ــر رویداده ــش تحت تأثی ــه جه ــت ک ــن اس ــی" ای تصادف
بیرونــی نیســت، در ایــن صــورت پرتــو ایکــس، عکــس نظــر 
تصادفــی  بــودن جهــش را اثبــات می‌کنــد. اگــر منظــور از 
تصادفــی  بــودن جهــش ایــن باشــد کــه همــۀ ژن‌هــا بــا 
احتمــال یکســانی ممکــن اســت جهش داشــته باشــند، آنگاه 
ــت.  ــی نیس ــش تصادف ــه جه ــد ک ــان می دهن ــاط داغ نش نق
ــه ایــن معناســت کــه در  اگــر فکــر کنیــم جهــش تصادفــی ب
ــگاه  ــت، آن ــر اس ــش صف ــار جه ــوزوم فش ــای کروم ــه ج هم
بــاز جهــش نمی توانــد تصادفــی باشــد. فقــط در صورتــی 
کــه تصادفــی بــودن را بــه مفهــوم نبــودن هیــچ گرایشــی در 
ــم، آن وقــت جهــش  ــدن در نظــر بگیری ــر کــردن ب جهــت بهت
ــن  ــک از ای ــود. هیچ‌ی ــد ب ــع تصادفــی خواه ــه  واق کاملًاً و ب
ســه نــوع غیرتصادفــی بــودن را کــه ملاحظــه کردیــم، توانــایی 
آن را ندارنــد کــه تکامــل را در جهــت پیشــرفت‌های سازشــی، 
در مقابــل هــر نــوع جهــت تصادفــی دیگــر )از نظــر کارکــردی( 

ــد.«]1[ پیــش برن

نیــروی  تنهــا  را  طبیعــی  انتخــاب  داوکینــز  ریچــارد 
جهت دهنــدۀ فراینــد تکامــل می دانــد؛ نیــرویی کــه بــا وجــود 
ایجــاد ســازگاری های پیچیــده، در بلندمــدت کاملًاً کــور و فاقد 
هــدف اســت. او منشــأ تنــوع را جهش هــای ژنتیکــی می داند، 
امــا نقــش هدایتگــری را منحصــراًً بــه انتخــاب طبیعــی 
نسبــت می دهــد و معتقــد اســت کــه جهش‌هــا جهت گیــری 
ســازمان یافته ای به ســمت ســازگاری ندارنــد و تنهــا انتخــاب 

ــد: ــا غربالگــری می کن ــان آنه ــه از می طبیعــی اســت ک
»جهــش، گرایــش ســازمان یافته ای در جهت پیشــرفت های 

سازشــی )Adaptive improvement( ندارد.«]1[
او بــرای رد وجــود جهش هــای هدفمنــد رو بــه بهبــود، ایــن 

ســؤالات را مطــرح می کنــد:
»چطــور می شــود از جهــش انتظــار داشــت بدانــد چــه  چیــز 
ــداری خــوب اســت و چــه  چیــز خــوب نیســت؟...  ــرای جان ب
جهــش چطــور می توانــد کار را در جهــت پیشــرفت پیــش 
ببــرد؟ بــا چــه دانــاییِِ جــادوییِِ کارسازی‌شــده ای در درون 
ــر شــدن جهــش  ــه در جهــت بهت ــرد ک ــم می گی ــدن، تصمی ب

ــر شــدن؟«]1[ ــه در جهــت بدت ــد، ن کن
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دیدگاه دوم:
ــاب توهــم بی خــدایی، نوشــتۀ ســید احمــد الحســن  در کت
بیــان می شــود کــه شــواهد کافــی بــرای اثبــات تصادفــی  بــودنِِ 
ــای  ــی جهش ه ــود برخ ــدارد و وج ــود ن ــش ژنتیکــی وج جه
تصادفــی، اثبات کننــدۀ ایــن نیســت کــه تمــام جهش‌هــا 
تصادفــی باشــند. بــه علاوه، در چهارچــوب زمانــیِِ زندگــی مــا، 
امــکان ثبــت الگــو و نظــم در جهــش یــا عــدم آن وجود نــدارد 
و بــر ایــن اســاس، قضــاوت قطعــی و یقینــی دربــارهٔ تصادفــی 
ــا نبــودنِِ جهش هــای ژنتیکــی در دســترس نیســت: ــودن ی  ب

»تعــداد احتمــالات ممکن برای جهش هــای ژنی در طبیعت 
بســیار عظیــم اســت؛ تــا حــدی کــه می توان گفــت این تعــداد، 
در طــول عمــر حیــات تــا بــه امــروز نمی گنجــد، بلکــه حتــی 
عمــر کیهــان در برابــر آن بســیار ناچیــز بــه نظــر می رســد ... مــا 
تنهــا زمانــی می فهمیــم که جهــش یا تغییــر ژنــی، غیرتصادفی 
اســت کــه ایــن جهــش به طــور منظــم تکــرار شــود، به گونــه ای 
ــودنِِ  ــا نشــان دهندۀ غیرتصادفــی  ب ــرای م ــن تکــرار، ب ــه ای ک
نظــام باشــد. امــا از آنجــا کــه ایــن تکــرار منظــم، بــرای تحقــق 
 یافتــن بــه دورۀ زمانــی عظیمــی نیــاز دارد کــه از حــد زمانــی مــا 
فراتــر مــی رود ـــ چــه برســد به آن کــه در محــدودۀ زمانــی قابل 
مشــاهدۀ مــا قــرار گیــرد ـــ بنابرایــن، قضــاوت قطعــی و یقینــی 
دربــارۀ غیرتصادفــی  بــودن جهــش یــا تغییــر ژنــی کــه محــور 
تکامــل اســت، یــا تصادفــی  بــودنِِ آن ـــ همان طــور کــه دکتــر 

داوکینــز انجــام داد ـــ غیرممکن اســت.«]۲[

مشــخصاًً ایــن دیــدگاه در مقابــل نظــر داوکینــز قــرار می گیرد 
کــه جهش هــا و تغییــرات ژنتیکــی را تصادفــی قلمــداد 

می کــرد.
همچنیــن در کتــاب توهــم بی خــدایی بــا استنــاد بــه نتایــج 
تکامــل مطــرح می شــود کــه ارجحیــت بــر وجــود نوعــی 
قانونمنــدی اســت کــه تغییــرات ژنتیکــی را تحت تأثیــر خــود 
قــرار می دهــد تــا در غالــب مــوارد ثمربخــش و مفیــد فایــده 

باشــند:
و  ژنتیکــی  جهــش  بــودن  ضابطه منــد  »کنــار گذاشــتن 
غیرتصادفــی بــودن آن مــا را به ســمت احتمالاتــی ســوق 
می دهــد کــه امــکان تحقــق آنهــا بســیار انــدک اســت و وقــوع 
آنهــا در ایــن چهارچــوب زمانــی که بــر روی زمین می شناســیم، 
ــدۀ  ــن گمش ــد ای ــتی نمی توان ــل انباش ــت. تکام ــدنی نیس ش

ــاًً ناممکــن را حــل کنــد.«]2[ تقریب
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بنابرایــن بیــن دیــدگاه داوکینــز کــه تکامــل را نتیجــۀ جهــش 
کاملًاً تصادفــی بــا هدایــت کامل انتخاب طبیعی می دانســت 
ــکار  ــی را ان ــاب طبیع ــش انتخ ــه نق ــری ک ــدگاه قدیمی ت و دی
کــرده و جهــش را تنهــا نیــروی پیش‌برنــدۀ تکامــل می‌شــمرد، 

دیــدگاه میانــه ای مطــرح می شــود: 

»نــه انتخــاب به تنهــایی راهبــر فراینــد تکامــل اســت، و نــه 
ــده  ــر عه ــم را ب ــن مه ــد ای ــور صددرص ــش ژنتیکــی به ط جه
دارد، بلکــه عقیــدۀ  درســت آن اســت کــه نوعــی قانونمنــدی 
در جهــش ژنتیکــی یافــت می‌شــود کــه همــان، پدیدآورنــدۀ  
احتمــالات مفیــد و مثمرثمــری اســت کــه بــه ایــن تکاملی که 

مــا امــروزه مشــاهده می کنیــم فرجــام یافتــه اســت.«]2[

یکــی از مســائل مهمــی کــه ســید احمــد الحســن روی آن 
ــر  دســت می گــذارد، بررســی تأثیــر برخــی از قوانیــن حاکــم ب

ــرات ژنتیکــی اســت: ــر تغیی DNA ب

ــت و  »نظــام DNA و دقیــق بــودن ترکیــب آن و نیــز صّحّ
ّـت همانندســازی اطلاعــات آن، همچنین احتمــال اندک  دق�
روی دادن اشتبــاه در همانندســازی اطلاعــات، همگــی 
حاکــی از آن اســت کــه بــر ژن هــا قانونــی حکم فرمــایی می کنــد 
کــه بــر تغییــر و جهــش آنهــا نظــارت دارد، به گونــه ای کــه ایــن 
تغییــر در غالــب مــوارد ثمربخــش و مفیــد فایــده اســت.«]2[

ســید احمــد الحســن بــا اشــاره بــه برخــی از مکانیســم‌هایی 
کــه ژنــوم در ســیطرۀ آن اســت، بیــان  می کنــد کــه این هــا 

ــر ضابطه منــدی نقشــۀ ژنتیکــی اســت: ــی ب دلیل

»در جهــش ژنتیکــی، نقــاط داغــی وجــود دارد، فشــار جهش 
ــا شــاهدیم  در همــه جــا یکســان نیســت و ... و .... و .... م
کــه ایــن امــور یــا قوانیــن کــه در واقــع حاکــم بر نقشــۀ ژنتیکی 
اســت، بــا همــکاری بــا انتخــاب طبیعــی، ترکیــب و پیچیدگــی 
فوق العــاده و کاملــی همچــون ابــزار هوشــمندی برتــر در 
ــه  ــم ک ــق را داری ــن ح ــس ای ــت. پ ــد آورده اس ــان را پدی انس
نه تنهــا بگوییــم قوانیــن مزبــور بــر وجــود قانون گــذار دلالــت 
دارد، بلکــه نشــان از هدفــدار بــودن ایــن قانون گــذار و این کــه 
به دنبــال بهتــر کــردن جســم اســت نیــز می باشــیم؛ زیــرا 

ــا تکامــل بهتــر می‌شــود.«]2[ شــاهدیم کــه جســم ب
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می توان تفاوت  این دو دیدگاه را این چنین خلاصه کرد:

دیــدگاه اول: جهــش تصادفــی اســت؛ ســوگیری جهــش وجــود دارد، 
ــروی  ــا نی ــد؛ انتخــاب طبیعــی تنه ــی گرایــش ســازگارانه ای ایجــاد نمی کن ول

جهت دهنــدۀ تکامــل اســت.

دیــدگاه دوم: حکــم قطعــی دربــارۀ تصادفــی بــودن یــا نبــودن جهــش در 
دســترس نیســت؛ ارجحیت بر وجود نوعی قانونمندی اســت که جهش های 
مفیــد را بیشــتر فراهــم می کنــد؛ انتخــاب طبیعی همــراه با جهش گرایــش دار 

ــد. ــدۀ تکامل ان جهت دهن

 DNA در ادامــه، برخــی از مکانیســم‌ها و قوانیــن حاکــم بــر
ــن ســازوکارها  ــد ای ــه نشــان می دهن بررســی خواهــد شــد ک
ــروز جهش هــای مفیــد را بیشــتر  ــد ســهم ب ــه می توانن چگون

 . کنند

شــواهدی از قانونمنــد بــودن نقشــۀ  
ژنتیکــی کــه نسبــت جهش هــای مفیــد 

ــد ــش می دهن را افزای
ابتــدا بایــد اشــاره کنیم کــه تصادفی یا 
غیرتصادفــی بــودن جهش های ژنتیکی 
ممکــن اســت آن گونــه کــه ریچــارد 
داوکینــز فرض کــرده نباشــد. همان طور 
کــه اشــاره شــد او بــرای این کــه توضیــح 
گرایشــی  نمی توانــد  جهــش  دهــد 
به ســمت بهبــود داشــته باشــد ایــن 
»چطــور  می کشــد:  پیــش  را  ســؤال 
داشــت  انتظــار  جهــش  از  می شــود 
بدانــد چــه چیــز بــرای جانــداری خــوب 
ــت؟...  ــوب نیس ــز خ ــه چی ــت و چ اس
جهــش چطــور می توانــد کار را در جهت 
پیشــرفت پیــش ببــرد؟ بــا چــه دانــاییِِ 
جــادوییِِ کارسازی شــده در درون بــدن، 
ــر  ــرد کــه در جهــت بهت ــم می گی تصمی

شــدن جهــش کنــد، نــه در جهــت بدتــر 
شــدن؟«]1[

اگــر فــرض کنیــم جهش هــا به‌ســمت 
ســازگاری گرایــش دارند، تنها راه ممکن 
ــن نیســت  ــط ای ــت فق ــن حال ــرای ای ب
کــه ژن هــا بایــد آگاهــی انســان گونه ای 
داشــته باشــند تــا مصلحــت جانــدار را 

در محیــط جدیــد تشــخیص دهنــد.
در واقــع، حالت هــای دیگــری نیــز 
ســهم  می تواننــد  کــه  دارد  وجــود 
جهش هــای مفیــد را افزایــش دهنــد. 
بــرای مثــال، کاهش جهش هــای مضر، 
ــد  ــی، می توان ــژه در ژن هــای حیات به وی
نسبــت جهش هــای مفیــد و خنثــی را 
افزایــش دهــد. ایــن امــر می توانــد بــه 
افزایــش تنــوع ژنتیکــی منجــر شــود و 
در نتیجــه، توانــایی ســازگاری جمعیــت 
بــا تغییــرات محیطــی را بهبــود بخشــد.

و  الگوهــا  وجــود  داوکینــز  البتــه 
امــا  می پذیــرد،  را  ژنــوم  در  قوانیــن 
بــدون بررســی پیامدهــای ایــن قوانیــن 
ــور  ــا عب و ســوگیری های جهــش، از آنه
کــرده و نتیجــه می گیــرد کــه ایــن مــوارد 
گرایشــی در جهــت ســازگاری یــا بهبــود 
ایجــاد نمی کننــد. او می گویــد »فقــط 
ــه  ــودن را ب ــه تصادفــی ب ــی ک در صورت
مفهــوم نبــودن هیچ گرایشــی در جهت 
بــدن در نظــر بگیریــم،  بهتــر کــردن 
واقــع  بــه  و  آن وقــت جهــش کاملًاً 
ــود.«]1[ در ادامــه،  تصادفــی خواهــد ب
برخــی از الگوهــا و قوانیــن کشف شــده 
در جانــداران مختلــف بیــان می شــود و 
توضیــح داده خواهــد شــد کــه چگونــه 
ایــن مــوارد ســهم جهش هــای مفیــد را 
افزایش داده و گرایشــی به ســوی بهبود 

ویژگی هــای بــدن ایجــاد می کننــد.
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الف( برخی از مکانیسم هایی که نرخ جهش را تنظیم می کنند

توضیح:
در شــرایط عــادی، هنگامــی کــه باکتری قصــد دارد از طریق تقســیم دوتایی 
به دو ســلول جدید تقســیم شود، برای همانندســازی DNA، از پلیمرازهای 
DNA ماننــد پلیمــراز I و پلیمــراز Pol III) III و Pol I( اســتفاده می کنــد. 
ایــن آنزیم هــا دقــت بــالایی دارنــد و نــرخ خطــای بســیار کمــی در کپی‌بــرداری 
DNA ایجــاد می کننــد. امــا در شــرایط اســترس محیطــی ماننــد زمانــی کــه 
در معــرض آنتی بیوتیک هــا قــرار گیرنــد، مکانیســم هایی فعــال می شــوند کــه 
 Pol II, Polــد ــت باعــث می شــوند نوعــی دیگــر از پلیمرازهــا مانن در نهای
IV, Pol V وارد عمــل  شــوند کــه مکانیســم تصحیــح خطــای قــوی ندارنــد. 
بنابرایــن احتمــال خطــا در همانندســازی افزایــش می یابــد. ایــن پلیمرازهــا 
بــه دلیــل نداشــتن دقــت کافــی موجــب ‌می شــوند نوکلئوتیدهــای اشتبــاه در 
جایگاه هــای نادرســت قــرار گیرنــد و در نهایــت منجــر بــه جهش هــای ژنتیکــی 

ــوند. می‌ش

ــح داده  ــدا توضی ــش، ابت ــن بخ در ای
نــرخ جهــش  می شــود کــه چگونــه 
مکانیســم های  طریــق  از  می توانــد 
ــد.  ــش یاب ــی افزای ــق و غیرتصادف دقی
ــه شــواهدی اشــاره می‌شــود  ســپس ب
کــه نشــان می دهنــد نــرخ کلــی جهــش 
بــالا  محیطــی  اســترس  شــرایط  در 

ــم  ــی مه ــت، پژوهش ــی رود. در نهای م
ــد  ــان می ده ــه نش ــود ک ــی می ش بررس
ژن‌هــای  در  جهــش  نــرخ  چگونــه 

می یابــد. ضــروری کاهــش 
بــرای مثــال، جهش هــای تطبیقــی 
در   )Adaptive mutation(
اثــر  در  کــه   E. coli باکتــری 

اســترس هایی محیطــی )ماننــد حضــور 
آنتی بیوتیک هــا( فعــال می شــود و بــه 
بقــای باکتــری در شــرایط ســخت کمک 
ــش  ــا افزای ــم ب ــن مکانیس ــد. ای می کن
کلــی نــرخ جهــش، تنــوع ژنتیکــی را 
بــالا بــرده و شــانس ظهــور جهش هــای 
مفیــد را نیــز افزایــش می دهــد. ]3[
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شــواهد نشــان می دهنــد، افزایــش نــرخ جهــش در شــرایط 
جهش‌هــای  دادن  رخ  احتمــال  محیطــی،  اســترس زای 
ــا  ــداد جهش ه ــه تع ــرا هرچ ــد، زی ــتر می کن ــوب را بیش مطل
بیشــتر باشــد، شــانس ظهــور یــک جهــش مفیــد هــم بالاتــر 
مــی رود. ایــن فراینــد بــه E. coli اجــازه می دهــد به ســرعت 
بــا محیط هــای تهدیدآمیــز ســازگار شــود و بقــای خــود را در 

بــرای ساده ســازی، تصــور کنیــد کــه دو نفــر در حــال بــازی مــار و پلــه هستنــد، امــا 
بــا قوانیــن خــاص. بازیکــن اول )باکتــری در شــرایط اســترس( تــاس خــود را دارد و 
هــر ثانیــه یــک بــار آن را می انــدازد و بــازی را ادامــه می دهــد. بازیکــن دوم )باکتــری 
در شــرایط عــادی( هــم تــاس خــودش را دارد، امــا تنهــا هــر چنــد ســاعت یــک بــار 
آن را می انــدازد. در ایــن حالــت، واضــح اســت کــه بازیکــن اول، بــا وجــود امــکان 
ــه خــط  ــا مارهــا )جهش هــای مضــر(، بســیار ســریع تر از بازیکــن دوم ب برخــورد ب
پایــان می رســد و بــازی را می بــرد. زیــرا بازیکــن اول تاس‌هــای بیشــتری می انــدازد 
و در نهایــت بــازی را در زمــان کوتاه تــری تمــام خواهــد کــرد. در مقابــل، بازیکن دوم 
چــون تاس هــای کمتــری می انــدازد، زمــان بیشــتری طــول می کشــد تــا بــه خــط 

ــد. پایان برس

طــول تکامــل تضمیــن کنــد.
بــه عبــارت دیگــر، اســترس های محیطــی ماننــد قــرار گرفتــن 
ــیم هایی  ــور دارد مکانیس ــک حض ــه آنتی بیوتی در محیطــی ک
ــری  ــل باکت ــوع را در نس ــه تن ــد ک ــال می کن ــری فع را در باکت
افزایــش داده و شــانس بقــا را در مسیــر تکامــل افزایــش 

می دهــد.
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زنــده،  موجــودات  دنیــای  در 
ــد؛  ــت فراوان ان ــن دس ــایی از ای مثال ه

مثــال:  بــرای 
 Johnston و   Kozela مطالعــۀ 
قــرار گرفتــن  نشــان داد کــه   )2020(
 Saccharomyces( مخمــر 
اســترس  معــرض  در   )cerevisiae
شــوری، نــرخ جهش هــای ژنتیکــی را 
افزایــش داده و واریانــس ژنتیکــی در 
مؤلفه هــای تناســب، ماننــد ســرعت 
رشــد، را در مخمرهــای هاپلوئیــد تــا 
بــالا می بــرد.  برابــر  از هفــت  بیــش 
ایــن افزایــش تنــوع ژنتیکــی می توانــد 
بــه ظهــور جهش هــای مفیــدی منجــر 
ــر  شــود کــه مقاومــت مخمــر را در براب

می بخشــد.]4[ بهبــود  شــوری 
همــکاران  و   Hasan پژوهــش 
)2022( کــه بــر روی جلبــک تک ســلولی 
 )Chlamydomonas reinhardtii(
انجــام شــد، نشــان داد کــه شــوری 
بــالای آب منجــر بــه افزایــش نــرخ 
جهش هــای ژنتیکــی در ایــن جلبــک 
می شــود. جهش هــایی کــه موجــب 
تحمــل بیشــتر شــوری می شــوند تحت 
فشــار انتخــاب طبیعــی باقــی می ماننــد 
فراینــد  ایــن  می شــوند.  حفــظ  و 
بــه ســازگاری جلبــک در  نهایــت  در 
ــد.]5[ ــک می کن ــور کم ــای ش محیط ه

ــن پرســش مطــرح  ممکــن اســت ای
شــود کــه در یــک محیــط جدیــد و 

در  جهــش  افزایــش  آیــا  پُُرتنــش، 
منفــی  پیامــد  می توانــد  ژنــوم  کل 
داشــته باشــد؟ از آنجــا کــه تنهــا برخــی 
بــا شــرایط  بــه ســازگاری  جهش هــا 
جدیــد کمــک می کننــد و بســیاری دیگر 
ممکن اســت مضر باشــند، ایــن امکان 
وجــود دارد کــه افزایــش کلــی نــرخ 
جهــش، ســاختارهای تثبیت‌شــده و 
ضــروری را نیــز دســتخوش تغییــر کنــد. 
در ایــن صــورت، آیــا ایــن رونــد به نفــع 
جانــدار خواهــد بــود، یــا ممکــن اســت 
ثبــات حیاتــی آن را بــه خطــر بینــدازد؟

بــرای درک بهتــر ســؤال، می تــوان ایــن 
موضــوع را بــا یــک ســاختمان تشبیــه 
کــرد. اگــر تنهــا مشــکل یــک اتــاق، نبود 
پنجــره باشــد، تغییــر کل ســاختمان 
حتــی  بلکــه  غیرضــروری،  نه تنهــا 
ــت  ــن اس ــرا ممک ــت؛ زی ــاک اس خطرن
تغییــرات غیرهدفمنــد بــه تخریــب 
فونداسیــون و ســتون ها منجــر شــود. 
در مقابــل، راه‌حــل منطقــی ایــن اســت 
کــه ســاختارهای حیاتــی حفــظ شــوند 
بخش‌هــای  در  فقــط  تغییــرات  و 

ــردد. ــال گ ــاز اعم موردنی
مطــرح  پیش تــر  چنان کــه  پاســخ: 
نشــان  شــواهد  از  بســیاری  شــد، 
می دهنــد کــه افزایــش نــرخ جهــش 
در  ژنتیکــی  تنــوع  افزایــش  باعــث 
بســیاری از جانــداران شــده و ازایــن رو، 
ــد.  شــانس بقــای آنهــا را بیشــتر می کن

امــا ایــن پرســش همچنان باقی اســت: 
کنتــرل  مضــر  جهش هــای  چگونــه 
می شــوند تــا بــه ســاختارهای اساســی 
آسیــب نرســانند؟ بخشــی از پاســخ در 
مکانیســم های حفاظتــی ژنــوم نهفتــه 
اســت. ژن هــایی کــه وظیفــۀ حفــظ 
ســاختارهای اساســی و حیاتــی را دارنــد 
در طــول تکامــل به گونــه ای تثبیــت 
شــده اند کــه کمتــر دچــار تغییــر شــوند. 
بــه عبــارت دیگــر، حتــی زمانــی کــه نرخ 
جهــش در کل ژنــوم افزایــش می یابــد، 
ــت  ــولًاً محافظ ــی معم ــای حیات ژن ه
ــی  ــیار جزئ ــرات بس ــا تغیی ــوند ی می ش
را تجربــه می کننــد. ایــن ویژگــی بــه 
جانــدار اجــازه می دهــد تــا از یــک  ســو 
ســازگاری  بــرای  لازم  انعطاف پذیــری 
بــا محیــط جدیــد را داشــته باشــد و از 
ســوی دیگــر از تخریــب ســاختارهای 

ــد. ــری کن ــدی جلوگی کلی
اگــر بخواهیــم بــازی مــار و پلــه را بــه 
واقعیــت نزدیک تــر کنیــم، می‌تــوان 
ــه براســاس آن،  ــرد ک ــه ک ــی اضاف قانون
ــدازد  بازیکنــی کــه ســریع تر تــاس می ان
)مشــابه باکتــری در شــرایط اســترس(، 
ایــن امتیــاز را داشــته باشــد کــه نیــش 
مارهــا تنهــا یک درمیــان بــرای او اعمال 
نه‌تنهــا  او  ترتیــب،  ایــن  بــه  شــود. 
ســریع تر پیــش مــی رود، بلکــه کمتــر در 

ــرد. ــرار می گی ــار ق ــش م معــرض نی
مــجلات  معتبرتریــن  از  یکــی  در 
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علمــی جهــان اخیــراًً پژوهشــی منتشــر شــده کــه نتایــج آن نشــان می دهــد 
مکانیســم هایی در ژنــوم وجــود دارنــد کــه نــرخ جهــش در ژن های ضــروری را 

کاهــش  می دهنــد: 

همــکاران  و   Monroe مطالعــۀ 
)2022( کــه در مجلــۀ Nature منتشــر 
نــرخ  کــه  می دهــد  نشــان  شــده، 
 Arabidopsis جهــش در ژنــوم گیــاه
و  یکنواخــت  به‌طــور   thaliana
در  اســت.  نشــده  توزیــع  تصادفــی 
ژن هــای ضــروری )ژن هــایی کــه بــرای 
بقــای گیــاه حیاتــی هستنــد(، نــرخ 
ــۀ ژن هــا  ــا دوســوم و در بدن جهــش ت
)gene bodies، شــامل توالی هــای 
کدکننــده و غیرکدکننــده( تــا نصــف 
درک  ایــن کشــف  می یابــد.  کاهــش 
سنتــی مــا را کــه انتخاب طبیعــی را تنها 
عامــل تعیین‌کننــدۀ مسیــر تکامــل 
می دانــد، بــه چالــش می کشــد، زیــرا 
آشــکار می کنــد کــه پیــش از عمــل 
مکانیســم‌های  طبیعــی،  انتخــاب 

اپی ژنتیکــی ماننــد ســاختار کروماتیــن، 
و  تنظیــم می کننــد  را  نــرخ جهــش 
بیــش از ۹۰٪ از تغییــرات در الگــوی 
توضیــح  را  جهــش  غیرتصادفــی 
بــه  )اپی ژنتیــک  می دهنــد.]6[ 
تغییراتــی در تنظیــم بیان ژن هــا اطلاق 
می شــود کــه بــدون تغییــر در توالــی 
DNA رخ می دهــد، ماننــد خامــوش 

یــا روشــن شــدن ژن هــا(.
بــه بیــان ســاده تر، جهش هــا نه تنهــا 
مــادۀ اولیــۀ انتخــاب طبیعی اند، بلکه 
خــود تحــت فراینــدی غیرتصادفــی 
می توانــد  کــه  می شــوند  تنظیــم 
تحت تأثیــر  را  تکاملــی  مسیرهــای 
قــرار دهــد. و کاهــش جهــش ژن های 
باعــث کاهــش  نهایــت  در  حیاتــی 
و  می شــود  مضــر  جهش هــای 

همان طــور کــه اشــاره شــد، ایــن خــود 
نسبــت جهش هــای مفیــد را افزایش 

می‌دهــد.
به‌طــور  پژوهــش  ایــن  احتمــالًاً 
خــاص شــاهدی اســت بــر فرضــی کــه 
ســید احمــد الحســن در کتــاب توهــم 
ــود:  بی خــدایی )2013( مطــرح کــرده ب
»نــه انتخــاب به تنهــایی راهبــر فراینــد 
ــه جهــش ژنتیکــی  تکامــل اســت، و ن
به طــور صددرصــد ایــن مهــم را بــر 
عهــده دارد، بلکــه عقیــدۀ  درســت آن 
اســت که نوعــی قانونمنــدی در جهش 
ــان،  ــه هم ــود ک ــت می ش ــی یاف ژنتیک
و  مفیــد  احتمــالات  پدیدآورنــدۀ 
مثمرثمــری اســت کــه بــه ایــن تکاملــی 
کــه مــا امــروزه مشــاهده می کنیــم 

ــت.«]2[ ــه اس ــام یافت فرج
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حتی در همان پژوهشی که به آن اشاره شد، تأثیر سوگیری جهش را مهم تر از انتخاب طبیعی می داند:

In conclusion, evolution around genes in Arabidopsis 
appears to be explained by mutation bias to a 
greater extent than by selection.

می رســد کــه  نظــر  بــه  نتیجــه،  در 
در گیــاه  ژن هــا  اطــراف  در  تکامــل 
 )Arabidopsis( آرابیدوپســیس 
بیشــتر تحت تأثیــر ســوگیری جهــش 

قــرار دارد تــا انتخــاب طبیعــی.
مطالعــات در ایــن حــوزه در حــال 
افزایــش اســت. پیــش از ایــن هــم 
نتایــج برخــی مطالعــات نشــان داده 
بودنــد کــه مکانیســم هایی در ژنــوم 
وجــود دارنــد کــه می تواننــد به صــورت 
غیــر تصادفــی نــرخ جهش هــا را کنتــرل 

ــد: کنن
مطالعــۀ Habig و همــکاران )2021( 
 Nature مجلــۀ  در  شــده  منتشــر 
Communications، نشــان می دهــد 
قــارچ  در  ژنتیکــی  تغییــرات  کــه 
 Zymoseptoria tritici ــاری زای بیم
رخ  یکنواخــت  و  اتفاقــی  به صــورت 

نمی دهنــد و تحت تأثیــر فرایندهــای 
ایــن پژوهــش  اپی ژنتیــک هستنــد. 
نشــانۀ  نــوع  یــک  کــه  داد  نشــان 
شــیمیایی روی پروتئین هــای ژنومــی 
باعــث   H3K27me3 نــام  بــه 
افزایــش تعــداد جهش هــا می‌شــود، 
نــام  بــه  درحالی کــه نشــانۀ دیگــری 
کــم  را  آنهــا  تعــداد   H3K9me3
داد  نشــان  مطالعــه  ایــن  می کنــد. 
کروموزوم‌هــای  در  جهش هــا  کــه 
کم اهمیــت )کروموزوم هــای فرعــی( 
اصلــی  کروموزوم هــای  از  بیشــتر 
رخ می دهنــد. علاوه بــر ایــن، دمــای 
بــالا )اســترس دمــایی( هــم تعــداد 
در  می دهــد.  افزایــش  را  جهش هــا 
کل، ایــن یافته‌هــا نشــان می دهنــد کــه 
تغییــرات اپی ژنتیــک و شــرایط محیطی 
می تواننــد تعــداد و مــکان جهش هــا را 

در ژنــوم تغییــر دهنــد و ایــن موضــوع 
اثــر  قــارچ  ایــن  تکامــل  مسیــر  بــر 

می گــذارد.]7[
بــه عبــارت دیگــر، در ژنــوم موجودات 
ــود  ــی وج ــم های دقیق ــده، مکانیس زن
دارنــد کــه بــا ایجــاد نوعــی نظــم در 
رونــد تغییــرات ژنتیکــی، بــه بهبــود 
ــک  ــرایط محیطــی کم ــا ش ــازگاری ب س
در  را  موجــودات  بقــای  و  می کننــد 
مسیــر تکامــل تســهیل می نماینــد. 
هنــگام  مکانیســم ها  ایــن  از  برخــی 
مواجهــه بــا شــرایط محیطــی نامطلوب 
فعــال شــده و تنوع ژنتیکــی را افزایش 
ــا  ــد، درحالی کــه برخــی دیگــر ب می دهن
حفاظــت از ژن‌هــای ضــروری ســهم 
کلــی جهش هــای مضــر را کاهــش داده 
ــد )و  و در نتیجــه نسبــت جهــش مفی

خنثــی( را افزایــش خواهنــد داد.
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مطــرح  مهمــی  پرســش  اســت  ممکــن  اینجــا  در 
 شــود: آیــا قوانیــن حاکــم بــر تغییــرات ژنتیکــی، ازجملــه 
ســوگیری های جهــش، خــود می تواننــد نتیجــۀ  فراینــد 
ــده  ــن ای ــند؟ ای ــل باش ــان تکام ــی در جری ــاب طبیع انتخ
ــک  ــوان ی ــکاران )2022( به عن ــرو و هم ــش مون در پژوه

ــد نشــده  ــوز از نظــر تجــربی به‌صــورت قطعــی تأیی ــه هن ــن فرضی اول: ای
اســت. مطالعــات اخیــر نشــان می دهنــد کــه اگرچــه انتخــاب طبیعــی ممکــن 
اســت بــر الگوهــای توزیــع جهش هــا تأثیــر بگــذارد، امــا عوامــل دیگــری نیــز 
در ایــن میــان نقــش دارنــد؛ ازجملــه ویژگی هــایی ماننــد پایــداری پیوندهــای 
شــیمیایی در DNA و تمایل آن به جهش های خاص. برای نمونه، پایداری 
نــسبی ایــن پیوندهــا یــا گرایــش بــه بــروز انــواع خاصــی از جهش هــا )ماننــد 
 ) Transversionدر مقایســه بــا جهش هــای Transitionalجهش‌هــای

می تواننــد الگوهــای جهــش را مســتقل از انتخــاب طبیعــی شــکل دهنــد.

احتمــال مطــرح شــده اســت. بــا ایــن حــال، نظــام زیســتی 
از الگوهــا و قوانینــی پیــروی می کنــد کــه منشــأ آنهــا هنــوز 
به طــور کامــل شــناخته نشــده و نسبــت دادن ایــن الگوهــا 
ــی و  ــا چالش هــای مفهوم ــه انتخــاب طبیعــی، ب ــاًً ب صرف

تجــربی همــراه اســت.

دوم: حتــی اگــر بپذیریــم کــه تنهــا انتخــاب طبیعــی در شــکل گیری قوانیــن 
ــری مطــرح می شــود: خــودِِ  جهــش نقــش داشــته اســت، پرســش عمیق ت
انتخــاب طبیعــی چگونــه پدیــد آمــده اســت؟ چــرا بایــد فراینــدی در طبیعــت 
وجــود داشــته باشــد کــه به صــورت نظام‌منــد ویژگی‌هــایی را تقویــت کنــد کــه 
بــه بقــا و ســازگاری بیشــتر می انجامنــد؟ آیــا نمی تــوان جهانــی را تصــور کرد که 
در آن انتخــاب طبیعــی به گونــه ای متفــاوت عمــل کند، مثلًاً شایســته ترین ها 
همیشــه برگزیــده نشــوند؟ بــه بیــان دیگــر، انتخــاب طبیعی بــه قوانیــن اولیۀ  
فیزیکــی وابســته اســت، قوانینــی کــه اگر متفاوت بودنــد )مثلًاً گرانــش قوی تر 
یــا پیوندهــای شــیمیایی ناپایــدار(، شــاید اصــول زیست‌شناســی و ســازوکار 
ــود در  ــن موج ــه قوانی ــرض این ک ــن رو، ف ــد. ازای ــر می کردن ــز تغیی ــل نی تکام
ژنــوم تنهــا از طریــق انتخــاب طبیعــی شــکل گرفته انــد، صرفــاًً پرســش را بــه 

عقــب می بــرد.

در نهایــت، دیدگاه هــایی ماننــد آنچــه ریچــارد داوکینــز 
مطــرح می کنــد کــه می کوشــند بــا تکیــه بــر انتخــاب طبیعــی، 
تفسیــری جامــع از حیــات ارائــه دهنــد و نیــاز بــه عاملــی فراتر 

را نفــی کننــد، بــا محدودیت هــایی روبــه رو هستنــد. زیــرا حتی 
خــود انتخــاب طبیعــی نیــز بــه نظمــی پیشیــن وابســته اســت 

کــه منشــأ آن بایــد مــورد پرســش قــرار گیــرد.
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سید احمد الحسن در خصوص منشأ انتخاب طبیعی می نویسد:

»طبیعــت یــا محیــط موجــود زنــده با تمــام اجــزا و عناصــری کــه دارد، پیرو 
قوانیــن ذرات کوانتومــی اســت که عناصر همۀ  اجســام از آن شــکل می گیرد 
و وجــود ایــن ذرات کوانتومــی نیــز به نوبــۀ  خــود، بــه یکــی از چهــار نیــروی 
اصلــی کــه همــان نیــروی جاذبــه اســت، بازمی گــردد ... ایــن نیــرو الزامــاًً باید 

بــه یــک وجــود اصیــل ازلــی کــه بی نیــاز از دیگــران اســت بازگــردد...«

ب( تغییرات اپی ژنتیکی و سازگاری هدفمند در جانداران

تغییــرات ژنتیکــی فقــط بــه جهش هــا 
محــدود   DNA توالــی  در  تغییــر  و 
نمی شــود؛ گاهــی بــدون تغییــر در خــود 
DNA، بخش هــایی از آن فعــال یــا 
غیرفعال می شــوند. این اتفــاق از طریق 
تغییــرات اپی ژنتیکــی رخ می دهــد کــه 
فرایندهــایی ماننــد افــزودن گروه هــای 
شــیمیایی بــه DNA یــا پروتئین هــای 
اطــراف آن )متیلاسیون(، بیــان ژن ها را 
ــرخلاف جهش هــای  ــد. ب ــم می کن تنظی
 DNA ژنتیکــی کــه تغییراتــی دائمــی در
ــرات اپی ژنتیکــی  ــد، تغیی ایجــاد می کنن
برگشــت پذیرند و در ســطح فــرد رخ 
ــولًاً در  ــرات معم ــن تغیی ــد. ای می دهن

تکامــل نقشــی ندارنــد، مگــر این کــه 
الگوهــای پایــداری بســازند کــه بــه 
و  شــوند  منتقــل  بعــدی  نســل های 

ــد. ــاد کنن ــی ایج ــازگاری های دائم س
معمــولًاً  اپی ژنتیکــی  تغییــرات 
می دهنــد،  رخ  هدفمنــد  به صــورت 
بیــان  تنظیــم  کــه  معنــا  ایــن  بــه 
ژن هــای مرتبــط بــا شــرایط محیطــی 
ــرات  ــا تغیی ــد خشــکی، اســترس ی مانن
می‌کننــد.  تســهیل  را  غــذایی  رژیــم 
ایــن هدفمنــدی ناشــی از آن اســت 
کــه ســیگنال های محیطــی مسیرهــای 
پیام رســانی ســلولی را فعــال می کننــد و 
موجــب هدایــت عوامــل تنظیم کننــده 

ــه ژن هــای خــاص می شــوند. در ایــن  ب
فراینــد، ابزارهــای اپی ژنتیکــی، ماننــد 
آنزیم هــایی کــه گروه هــای شــیمیایی 
)ماننــد گروه هــای متیــل یــا استیــل( را 
بــه DNA یــا هیســتون ها اضافــه یــا از 
آن حــذف می کننــد، نقــش کلیــدی ایفــا 

می کننــد.
هنــگام  گیاهــان،  در  مثــال،  بــرای 
مواجهه با خشــکی، هورمــون ابسیزیک 
اســید )ABA( مسیرهای ســیگنالینگ 
را فعــال کــرده و بیــان ژن هــای مســئول 
بســته  شــدن روزنه هــای بــرگ را تنظیــم 
ــا از هدررفــت آب جلوگیــری  ــد ت می کن

شــود.
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در ادامه، به برخی از شواهد علمی که این هدفمندی را نشان می دهند اشاره می شود:

Arabidopsis thaliana اول: مقاومت به خشکی در
در مطالعــه ای از Chen و همــکاران در ســال 2018 مشــخص شــد کــه 
 P5CS1 هنــگام مواجهــه بــا خشــکی، ژن Arabidopsis thaliana گیــاه
ــه  ــد کــه ب ــام پرولیــن تولیــد می کن ــه ن ــد. ایــن ژن مــاده ای ب را فعــال می کن
ــث  ــم آبی باع ــن، ک ــد. همچنی ــک می کن ــکی کم ــه خش ــت ب ــاه در مقاوم گی
فعــال شــدن ژن دیگــری بــه نــام)FRIGIDA (FRI می‌شــود کــه بــا 
 DNA ســاختار ،FLOWERING LOCUS C (FLC(همــکاری ژن
و پروتئین هــای اطــراف ژن P5CS1 را تغییــر داده و قــدرت آن را افزایــش 
می دهــد. ایــن قابلیــت بــه نســل های بعــدی گیــاه منتقــل می شــود و امــکان 

ســازگاری بیشــتر بــا خشــکی را فراهــم می کنــد.]8[

دوم: رژیم غذایی مادر در موش آگوتی
در مطالعــه ای کــه Dolinoy در ســال 2008 انجــام داد، نشــان داده شــد 
کــه تغذیــۀ مــادران مــوش در دوران بــارداری بــا مــواد مغــذی ماننــد فــولات 
می توانــد تغییراتــی در ژن آگوتــی ایجــاد کنــد )ژن مرتبــط بــا رنگ مــو و چاقی 
در موش هــا(. ایــن تغییــرات باعث کاهش فعالیــت ژن از طریق متیلاسیون 
DNA شــده و در نتیجــه، رنــگ مــوی نــوزادان از زرد بــه قهــوه ای تغییر یافته 
ــه نســل های بعــدی  ــد. همچنیــن، ایــن تغییــرات ب و چاقــی کاهــش می یاب

منتقــل شــده و سلامــت آنهــا را بهبــود می بخشــد.]9[

سوم:
Li و همکارانش در ســال ۲۰۲۳ نشــان دادند که اســترس نمکی در مرحلۀ 
جوانه زنــی برنــج منجــر بــه تغییــرات اپی ژنتیکــی در ژن هــای مهمــی ازجملــه 
HKT7 ،P5CS2 ،SOS1  و AHA2  می‌شــود. ایــن تغییــرات نقــش 
مؤثــری در تنظیــم فعالیــت ژن هــا ایفــا کــرده و باعــث افزایــش تحمــل برنــج 
بــه شــوری می شــوند. علاوه بــر ایــن، ایــن تغییــرات اپی ژنتیکــی ممکــن اســت 
بــه نســل های بعــدی منتقــل شــده و پایــه ای بــرای اصلاح و پــرورش ارقــام 

مقــاوم بــه شــوری فراهــم کننــد.]10[
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امــا آیــا تغییــرات اپی ژنتیکــی کــه برگشــت پذیر در نظــر گرفتــه می شــوند، می تواننــد تغییــرات کاملًاً پایــدار 
ایجــاد کننــد تــا باعــث ســازگاری دائمــی شــوند و به وســیلۀ انتخــاب طبیعــی تحــت گزینــش قــرار گیرنــد؟ 

پاســخ: بســیاری از مطالعــات اخیــر نشــان ‌می دهــد کــه برخــی از تغییــرات 
اپی ژنتیکــی، به ویــژه متیلاسیــون DNA، می تواننــد بــرای بلندمــدت و 
حتــی هــزاران نســل پایــدار باقــی بماننــد. یافته هــا حاکــی از آن اســت کــه 
ایــن تغییــرات بــدون اصلاح در توالــی DNA  منتقــل شــده و تحت تأثیــر 
انتخــاب طبیعــی در حفــظ تنــوع زیســتی و تنظیمــات ژنــی پایــدار می ماننــد.

]13-11[
ازایــن رو، مــورد اخیــر می توانــد یکی از ســازوکارهای ممکــن در مسیر تکامل 
و عامــل بــروز تغییــرات ژنتیکــی غیرتصادفــی باشــد. بــه این صــورت که برخی 
از تغییــرات اپی ژنتیکــی بلندمــدت بــوده و به شــکلی هدفمنــد و غیرتصادفی 
در واکنــش بــه ســیگنال های مشــخص محیــط، باعــث می شــوند کــه نحــوۀ 
ــا آن  ــدار ب ــا جان ــد ت ــر کن ــا فعــال شــدن برخــی ژن هــای خــاص تغیی ــان ی بی

شــرایط محیطی ســازگار شــود.

نتیجه گیری:

 یافته هــای اخیــر در حــوزۀ ژنتیــک، 
و  تغییــرات  از  را  مــا  سنتــی  درک 
متحــول  ژنتیکــی  دگرگونی هــای 
ــی  ــه بررس ــه ب ــن مقال ــت. ای ــرده اس ک
مکانیســم هایی پرداختــه کــه احتمــال 
را  مفیــد  ژنتیکــی  تغییــرات  وقــوع 
ایــن  از  برخــی  می دهنــد.  افزایــش 
مکانیســم ها پیش از انتخــاب طبیعی، 
نــرخ جهش هــای مضــر را کاهــش داده 
و از ایــن طریــق نسبــت  جهش هــای 
علاوه‌بــر  می یابــد.  افزایــش  مفیــد 
ایــن، تغییــرات اپی ژنتیکــی پایــدار نیــز 
به صــورت  کــه  شــده اند  مشــاهده 
هدفمنــد تنهــا ژن هــای مرتبــط بــا 

شــرایط محیطی خاص، مانند خشــکی، 
اســترس یــا رژیــم غــذایی، را تحت تأثیر 
قــرار می دهنــد. ایــن شــواهد حاکــی از 
آن اســت کــه چنیــن تغییراتــی نه تنهــا 
تصادفــی نیستنــد، بلکــه می تواننــد 
بــه شــکلی نظام منــد وقــوع تغییــرات 
مفیــد را تســهیل می کننــد. در نتیجــه، 
انتخــاب طبیعــی نــه بــه تنهــایی، بلکــه 
گرایــش دار  جهش هــای  بــا  همــراه 

جهت دهنــدۀ تکامــل اســت.
ایــن یافته هــا از نظر معنــایی نیز قابل 
توجه انــد، زیــرا بــا دیــدگاه خداناباورانــی 
ــه جهش هــا  ــز ک ــد ریچــارد داوکین مانن
ــاد  ــد، در تض ــی می دانن را کاملًاً تصادف

هستنــد. ســید احمد الحســن در کتاب 
توهــم بی خــدایی این گونــه توضیــح 
ــک  ــد ی ــل مانن ــام تکام ــد: »نظ می ده
کُلُ، بــا جهــش ژنتیکــی گرایــش دار، 
ــد.  ــت می کن ــرفت حرک ــمت پیش به س
بــر  اســت  تأکیــدی  همــه  این هــا 
قواعــدی  بــا  مزبــور  نظــام  این کــه 
دقیــق یقینــاًً می خواهــد در مسیــری 
خــاص بــه بهبــود جســم برســد؛ و ایــن 
همــان هــدف ایــن نظــام اســت. ایــن 
مــوارد همگــی به روشــنی حکایــت از 
آن دارد کــه پشت ســر ایــن ماجراهــا 
ــت.«]2[ ــه اس ــرار گرفت ــذاری ق قانون گ

والحمد لله رب العالمین
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بررسی تطبیقی حدیث رسول 
خدا )ص( دربارۀ پرچم های 

سیاه خراسان

ازجملــه احادیثــی کــه بــر وجــود شــخصیت 
مهــدی )ع( در آخرالزمــان اشــاره دارد، حدیثــی از 
رســول خــدا )ص( دربــارۀ ایشــان )ع( و حضــور او 
در میــان پرچم هــای ســیاه خراســان اســت. نکاتــی 
ــۀ  ــه در ادام ــود دارد ک ــت وج ــن روای ــد در ای چن
ایــن مقالــه، بــا استنــاد بــه کتــاب »رســاله ای دربــارۀ 
حدیــث خلیفــۀ خــدا مهــدی«، نوشــتۀ دکتــر شیخ 

ناظــم عقیلــی، بــه آنهــا خواهیــم پرداخــت.
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متن حدیث به شرح زیر است:

ابن ماجــه گفتــه اســت: محمدبــن یــحیی و احمدبــن یوســف بــه مــا گفتنــد، 
عبدالــرزاق بــه مــا گفــت، از ســفیان ثــوری، از خالــد حــذاء، از ابوقلابــه، از ابوســماء رحبی، از 
ثوبــان، نقــل کــرد کــه رســول خــدا )ص( فرمــود: »نــزد گنــج شــما ســه نفــر کشــته خواهنــد 
شــد کــه همگــی فرزنــدان خلیفه انــد. ســپس )خلافــت( بــرای هیچ کــدام از آنهــا میســر 
نمی شــود. آنــگاه پرچم هــای ســیاه از جانــب مشــرق بیــرون می آینــد و بــا شــما چنــان 
می جنگنــد کــه تاکنــون هیــچ قومــی چنیــن نکــرده اســت. ســپس چیــزی را بیــان کــرد کــه 
در خاطــر نــدارم و فرمــود: اگــر او را دیدیــد، بــا او بیعــت کنیــد، حتــی سینه خیــز بــر روی 

برف هــا، چــون او خلیفــۀ خــدا مهــدی اســت.«]1[

مهدی خلیفۀ خدا

طبــق ایــن حدیــث، روشــن اســت که مهــدی بــرخلاف آنچــه برخی 
)اهل سنــت( می خواهنــد بــه تصویــر بکشــند، فقط یک مــرد صالح 

نیســت؛ بلکــه بــه تصریح روایــت، او خلیفه و جانشین خداســت.
در پی این خلافت الهیِِ مهدی:

۱. برگزیــدن او تنهــا بــه خداونــد متعــال اختصــاص دارد و 
ــژه آن کــه  ــد، به وی ــچ نقشــی ندارن ــن مســئله هی مــردم در ای
ایشــان )ع( در زمانــی خــروج می کنــد کــه جامعــه پــر از 
هرج ومــرج اســت و اسلام و اهــل آن در غربــت بــه ســر 

می‌برنــد.
وقتــی امــت در شــرایط طبیعــی خــود از حــق انتخاب خلیفۀ 
خــدا برخــوردار نیســت، پــس وضعیــت آنــان در شــرایط 

ــود؟! ــه خواهــد ب ــار آخرالزمــان چگون مصیبت ب

۲. از خلیفــۀ خــدا بــودنِِ مهــدی، وجــوب اطاعــت از او 
فهمیــده می شــود. بــه همیــن دلیــل، رســول خــدا )ص( 

فرمودنــد:
»وقتــی او را دیدیــد، بــا او بیعــت کنیــد، حتــی سینه خیــز 

ــا.« ــر روی برف ه ب
این عبارت، تأکیدی بر اهمیت یاری اوست.

ــه پرچم‌هــای ســیاه مشــرقی  ــر کســی پوشــیده نیســت ک ب
مربــوط بــه قبــل از قیــام امــام مهــدی )ع( در مکــه هستنــد. 
روایــت نشــان می دهــد کــه امــام هدایتگــری از خلفــای الهــی 
وجــود دارد کــه یــاری او، پیــش از قیــام امــام مهــدی )ع(، بــر 

همــگان واجــب اســت.

لزوم یاری پرچم های سیاه مشرقی، پیش از قیام امام مهدی )ع( 
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اهمیت این یاری تا آنجاست که امیرالمؤمنین )ع( فرمود:

بــه هــر حــال، بــدون در نظــر گرفتــن این کــه شــخص امــام 
مهــدی )ع( در میــان پرچم هــای ســیاه مشــرق حضــور دارد 
یــا خیــر، روایاتــی وجــود دارد کــه بــه هدایتگــر بــودن آنهــا و 

ــه: ــد. ازجمل ــد دارن وجــوب یاری‌شــان تأکی

همچنیــن سیوطــی گفتــه اســت، نعیم‌بــن حمــاد، از حســن، 
کـرده اـسـت: خـدا )ص( نـقـل ـ سـول ـ از رـ

ــنن  ــه در س ــف و ابن ماج ــه کوفــی در المصن ابن ابی شیب
ــد کــه گفتــه اســت: وقتــی  ــن مســعود نقــل کرده ان از عبدالله ب
نــزد رســول خــدا )ص( بودیــم، جوانانــی از بنی هاشــم آمدنــد. 
ــان را دیــد، چشــمانش اشــک بار شــد و  پیامبــر )ص( وقتــی آن
رنــگ چهــره اش تغییــر کــرد. ]راوی[ می گویــد عــرض کــردم: "چــرا 
ــد  در چهــرۀ شــما حالــت ناراحتــی می بینــم؟" فرمــود: "خداون
ــت.  ــده اس ــا برگزی ــای دنی ــرت را به ج ــت، آخ ــا اهل بی ــرای م ب
اهل بیــت مــن پــس از مــن دچــار بلا، رانــده  شــدن و آوارگــی 
خواهنــد شــد، تــا آن کــه قومی از مشــرق، بــا پرچم های ســیاه 
خواهنــد آمــد. آنهــا خواهــان خیرنــد، ولــی بــه آن نمی رســند. 
می جنگنــد و پیــروز می شــوند و آنچــه را می خواهنــد بــه 
دســت می آورنــد، ولــی آن را نمی پذیرنــد، تــا آن را بــه مــردی 
از اهل بیــت مــن می دهنــد کــه زمیــن را پــر از عــدل می‌کنــد، 
ــس آن  ــود. هرک ــده ب ــر ش ــتم پ ــم و س ــه از ظل ــور ک همان ط
زمــان را درک کــرد بایــد به ســوی آنــان بشــتابد، حتی ]اگــر لازم 

ــرف."«]3[ ــر روی ب ــز ب ــد[ سینه خی باش

از ابوطفیــل نقــل شــده اســت که علــی )ع( بــه او فرمود: 
ــان رو  ــیاه از خراس ــای س ــدی پرچم ه ــی شنی ــر، وقت »ای عام
نموده انــد، اگــر در صنــدوق قفل شــده ای بــودی، ایــن قفــل 
و صنــدوق را بشــکن؛ حتــی اگــر زیــر آن کشــته شــوی! و اگــر 
نتوانســتی، آن را بِغََِلتــان؛ حتــی اگــر زیرش کشــته شــوی.«]2[

بیــان  می رســد،  مــن  اهل بیــت  بــه  را کــه  »بلایی 
فرمــود تــا آن کــه خداونــد پرچمــی ســیاه از ســوی مشــرق 

برمی انگیــزد. هرکــس آن را یــاری دهــد خداونــد او را یــاری 
می دهــد و هرکــس آن را وانهــد خداونــد او را خــوار می کنــد، 
تــا این کــه مــردی کــه اســمش ماننــد اســم مــن اســت، ظهــور 
می کنــد. او فرماندهــی آنــان را بــر عهــده می گیــرد و خداونــد 

او را تأییــد و یــاری می کنــد.«]4[
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ــای  ــوی پرچم ه ــتافتن به س ــه ش ــت ک ــم آن اس ــۀ مه نکت
ســیاه هنــگام خــروج، لزومــاًً بــه ایــن معنــا نیســت که پیش 
از آن، یــاری ایــن پرچم هــا واجــب نبــوده اســت. بلکــه 
روشــن اســت کــه ایــن پرچم هــا بایــد پیــش از خــروج علیــه 
ســفیانی موجــود باشــند و طــرز تفکــر و عقیده شــان بــرای 
ــدارد  مــردم روشــن شــده باشــد. از ســوی دیگــر، امــکان ن
چنیــن لشــکری بــا ایــن ســطح از آمادگــی فکــری و نظامــی، 

ــد.  ــه باش ــکل گرفت ــه ش ــورت تصادفــی و بی برنام به ص

 نبرد با سفیانی

ــه: ــت ک اس
ــه  ــت ک ــوم اس ــی ش ــفیانی حرکت * س
از کشــورهای عــربی و به ویــژه شــام 

می شــود. آغــاز  )ســوریه( 
* جناح‌هــای دینــی و سیاســی حاکــم 
بــر کشــورهای عــربی از ایــن حرکــت 
ــات  ــرد )برخــی روای ــد ک ــروی خواهن پی
به روشــنی بــه ایــن نکتــه اشــاره دارنــد(. 
ــمنان  ــن دش ــل، بدتری ــن دلی ــه همی ب
اعــراب  مهــدوی،  ســیاه  پرچم هــای 

منحرفــی هستنــد کــه بــا نیروهــای ضــد 
مهــدوی  و  محمــدی  اصیــل  اسلام 

هم راســتا هستنــد. 
بنابرایــن، هــدف اصلــی پرچم هــای 
ســیاه مشــرقی، یــاری امــام مهــدی 
)ع( و مقابلــه بــا ســفیانی و ســپاهیان 
فاســدش اســت کــه از شــام خــروج 
کشــورهای  از  بســیاری  و  می کننــد 
ــران  ــونت وی ــب و خش ــا رع ــربی را ب ع

می دانــد. بهتــر  خــدا  و  می ســازند. 

در بخشــی از روایــت ابن ماجــه آمــده 
اســت: »... ســپس پرچم هــای ســیاه 
از مشــرق می آینــد و بــا شــما چنــان 
می جنگنــد کــه هیــچ قومــی چنیــن 

نکــرده اســت ...«
در عبــارت »و بــا شــما می جنگنــد«، 
توجــه داشــت کــه مخاطــب،  بایــد 
مســلمانان آن زمــان بوده انــد. بنابراین، 
آنچــه از مجمــوع احادیــث و اخبــار 
نبردهــای آخرالزمــان برمی آیــد، ایــن 

  گنج به چه معناست؟

در بخشــی از روایــت مــورد بحــث، 
فرمودنــد:  )ص(  خــدا  رســول 
»نــزد گنــج شــما ســه نفــر کشــته 
فرزنــدان  همگــی  کــه  می شــوند 

».  ... هستنــد  خلیفــه 
حال، مقصود از »گنج« چیست؟

در احادیــث، بــه »گنــج کعبــه« و 
ــت؛  ــده اس ــاره ش ــرات« اش ــج ف »گن
دربــارۀ لفــظ »گنــج« بــا توجــه بــه 

اســت،  آمــده  روایــات  در  آنچــه 
داد. نظــر  قطعیــت  بــا  نمی تــوان 

صحیــح مســلم، ج ۸، ص ۱۷۴، 
)ص(  خــدا  رســول  ابوهریــره:  از 
فرمودنــد: »ســاعت برپــا نمی شــود 
تــا آن کــه فــرات از کوهــی از طلا پــر 
ــه جنــگ  ــر ســر آن ب شــود. مــردم ب
نفــر،  صــد  هــر  از  می پردازنــد. 
نــود و نــه نفــر کشــته می شــوند 

ای  می گویــد،  آن هــا  از  هریــک  و 
ــات  ــه نج ــودم ک ــی ب ــن کس کاش م

می یافــت.«
پیامبــر  چه بســا مقصــود ســخن 
همــان  شــما«،  »گنــج  از  )ص( 
اشــاره ها در دیگــر روایــات بــه جنــگ 
فــرات باشــد. ایــن در حالی اســت که 
ــه«  ــج کعب ــات »گن در خصــوص روای

نمی تــوان چنیــن برداشــتی کــرد.
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 ]6[

اما گنج فرات در کجاست؟
ــۀ  ــن، صفح ــاد در الفت ــن حم نعیم ب
اســت:  نقــل کــرده  از کعــب   ،۲۰۷
»فــرات در منطقــۀ شــام یــا اندکــی بعــد 
ــاع بزرگــی  ــل اجتم ــت و مح از آنجاس
امــوال  به خاطــر  کــه  بــود  خواهــد 
ــد کــرد. از هــر 9 نفــر، 7  جنــگ خواهن
نفــر کشــته می شــوند. و ایــن، پــس 
از واقعــه ای در مــاه رمضــان و پــس 
از تفرقــه میــان پرچم هــای ســه‌گانه  

خواهــد بــود ... .«
شیــخ کلینی در کافــی، ج ۸، ص ۲۹۵، 
بــا ســند صحیــح از امــام باقــر )ع( 
آورده اســت کــه ایشــان می‌فرمایــد: 
ــیا  ــما و قرقیس ــان ش ــر، می »"ای میّسّ
عــرض  اســت؟"  فاصلــه  چقــدر 
ــرار  ــرات ق ــۀ ف ــردم: "در نزدیکــی کران ک
ــه ای رخ  دارد." فرمــود: "در آنجــا حادث
خواهــد داد کــه از زمانــی کــه خداونــد 
زمیــن  و  آســمان ها  تبارک و تعالــی 
نبــوده اســت و  را آفریــد، نظیــر آن 
تــا هنگامــی کــه آســمان ها و زمیــن 
پابرجاســت، هماننــد آن نخواهــد بود. 
ضیافتــی بــرای پرنــدگان خواهــد بــود؛ 
درندگان زمین و پرندگان آســمان از آن 

سیــر می شــوند. قیــس در آنجــا نابــود 
یاری شــان  بــرای  و کســی  می شــود 

نمی شــود."« فراخوانــده 
نبــرد گنــج کــه  می رســد  نظــر  بــه 
رســول خــدا )ص( از آن یــاد کردنــد، 
یــا به عبارتــی نبــرد گنــج فــرات، همــان 
اتفاقــات  از  نبــرد قرقیسیاســت کــه 
)ع(  مهــدی  امــام  ظهــور  زمــان 
ــت  ــی، روای ــر زمان ــی از نظ ــت، یعن اس
ــات  ــرقی و روای ــیاه مش ــای س پرچم ه
مربــوط بــه نبــرد قرقیســیا، مرتبــط بــه 
زمــان ظهــور اســت و از نظــر مکانــی نیز 
بــه یــک مــکان اشــاره دارنــد. از طرفــی، 
وجــه شــباهت دیگــر ایــن دو نبــرد آن 
اســت کــه ســه نفــر در آنهــا می‌جنگنــد 
کــه همگــی خلیفــه زاده هستنــد: »ســه 
نفــر کــه همگی فرزنــد خلیفه انــد در آن 

کشــته می شــوند.«
ــر  ــام باق ــی از ام ــه حدیث ــه، ب در ادام

می کنیــم. استنــاد  )ع( 
شیــخ نعمانــی در کتــاب الغیبــة، از 
ــد:  ــل می‌کن ــی نق ــد جعف ــن یزی جابرب
امــام باقــر )ع( فرمــود: »... در ایــن 
هنــگام، ســه پرچــم بــا یکدیگــر درگیــر 

پرچــم  اصهــب،  پرچــم  می شــوند: 
ابقــع و پرچــم ســفیانی. ســفیانی بــا 
ابقــع مقابلــه می کنــد. آنهــا بــا یکدیگــر 
می جنگنــد و ســفیانی او و پیروانــش را 
می کشــد، ســپس اصهــب را نیــز نابــود 
می کنــد. پــس از آن، تمــام تلاشــش 
عــراق  به ســوی  حرکــت  معطــوف 
قرقیســیا  از  لشــکریانش  می شــود. 
عبــور می کننــد. در آنجــا می جنگنــد 
و صدهــزار تــن از ســتمکاران کشــته 

می شــوند...«]5[
ایــن روایــت نیــز نشــان می دهــد کــه: 
ــرات =  ــج ف ــرد گن ــیا = نب ــرد قرقیس نب

نبــرد گنــج
 امــا ایــن ســه خلیفــه زاده چه کســانی 

هستند؟
بــه نظــر می رســد همــان صاحبــان 
پرچم هــای ســه گانه ای هستنــد کــه در 
شــام خــروج می کننــد: ابقــع مصــری، 

اصهــب و ســفیانی.
بــرای مطالعــۀ دقیق تــر، بــه کتــاب 
»رســاله ای دربــارۀ خلیفــۀ خــدا مهدی«، 
نوشــتۀ دکتــر شیــخ ناظــم عقیلــی، 

ــد.]6[ ــه کنی مراجع
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به قلم متیاس

گفت وگوی داستانی، فصل دوم
»تسلی دهنده«

| قسمت اول
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»و من به شما راست می گویم، »و من به شما راست می گویم، 
که رفتن من برای شما مفید است، که رفتن من برای شما مفید است، 

زیرا اگر  نروم، تسلی دهنده نزد شما زیرا اگر  نروم، تسلی دهنده نزد شما 
نخواهد آمد. اما اگر بروم، او را نزد نخواهد آمد. اما اگر بروم، او را نزد 

شما می‌فرستم.«شما می‌فرستم.«
 )یوحنا ۷:۱۶(

مهمانــی آغــاز شــد؛ دورهمــی دوســتانه ای کــه 
کاملًاً هدفمنــد و برنامه ریزی شــده بــود و الیــاس 
و ســاره بــه قصد ســخن گفتــن از احمد الحســن، 

آن را ترتیــب داده بودنــد.

هنــوز زمــان زیــادی از آمــدن مهمان هــا نگذشــته 
بــود کــه یکــی از آن هــا، کــه نامــش »ســروش« بــود، 
متــن آیــه ای را کــه بــر تابلــوی روی دیــوار قــرار 
داشــت، بــا صــدای نسبتــاًً بلنــدی خوانــد و گفــت:

انتخــاب  چــه  و  زیبــایی!  خــط  »چــه 
ــا  ــو را ت ــن تابل ــارک اســت. ای ســؤال برانگیزی! مب

بــودم.« ندیــده  خانه تــان  در  به حــال 
الیــاس خندید و گفــت: »سلامت باشــی، رفیق. 
متشــکرم. امــا گفتــی انتخــابی ســؤال برانگیز! 
اکنــون بــرای مــن هــم ایــن ســؤال مطــرح شــد 

کــه بــا دیــدن ایــن تابلــو، چــه ســؤالی می‌توانــد 
برایــت پیــش آمــده باشــد؟«

ــاًً  ســروش گفــت: »خــب، واضــح اســت! حتم
دلیلــی داشــته اید کــه بیــن آن‌همــه آیــات کتــاب 
مقــدس، ایــن آیــه را انتخــاب کرده ایــد. دلیلتــان 

برایــم ســؤال شــد.«
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کنیــد. مــن هــم هم زمــان کــه شــما 
مشــغول هستیــد، پاســخ ســؤالی را کــه 
بــرای ســروش پیــش آمــده اســت بــرای 

همگــی  بیــان می‌کنــم.«
همســرش کــرد  بــه  رو  ســپس  او 
نیــز  تــو  از  جــان،  »ســاره  گفــت:  و 
و  نمانــی  ســاکت  کــه  می خواهــم 
لطفــاًً هرکجــا کــه توضیحاتــم نیــاز بــه 
تصحیــح یــا تکمیــل داشتنــد، آن هــا را 

بیــان کنــی.«
ســاره لبخنــدی زد و گفــت: »بــا کمــال 
میــل! امــا پیــش از این کــه آن خبــر 
بدهــی،  دوســتانمان  بــه  را  خــوش 
ســخنی کوتــاه بگویــم و ســپس تــو 

ادامــه بــده.«
او بــا آرامــش و لبخنــد همیشــگی اش 
رو بــه مهمانــان کــرد و گفــت: »عزیزانم، 
ــت  ــر دوس ــا یکدیگ ــه ب ــت ک سال هاس
هستیــم و همچــون خواهــر و بــرادر 
شــده ایم. شــما مــا را می شناســید و 
می دانیــد کــه به راحتــی تســلیم هــر 
ســخنی نمی‌شــویم. همین چند دقیقه 
پیــش بــود کــه گفتیــد الیــاس اهــل 
مطالعــۀ دائمــی کتــاب مقــدس اســت 
و نسبــت بــه عیســای مسیــح و هــر 
موضوعــی کــه بــه او مربــوط می شــود، 
حســاس و نکته سنج اســت. در مقابل، 
مــا نیــز شــما را می شناســیم. می دانیــم 
دوســتانی مــؤدب و باشــخصیت داریم 
کــه اهــل توهیــن و فحاشــی نیستنــد. 
از شــما می‌خواهــم کــه بعــد از شنیــدن 
ــه  حرف هــای مــا، بــدون پیــش داوری ب

آن نــگاه کنیــد و قضــاوت را بــه بعــد از 
فکــر کردن و تحقیــق دربــاره اش موکول 

کنیــد.«
ساره سپس این آیه را خواند: 

»دل مــرد عــادل در جــواب دادن تفکر 
می کنــد، امــا دهــان شــریران، چیزهــای 
بــد را جــاری می ســازد.« )امثــال ۲۸:۱۵(
هانــا کــه از دوســتان قدیمی ســاره بود 
و به همــراه خانــواده اش در آن مهمانــی 
حضــور داشــت، بــا تعجــب و هیجــان 
ــی  گفــت: »خــدای مــن! عجــب مهمان
متفاوتــی شــده اســت. الیــاس و ســاره 
مــا را دعــوت کرده انــد و برایمــان آیــات 
یــاد  می خواننــد.  را  مقــدس  کتــاب 
افتــادم! بی صبرانــه  جلســات کلیســا 
خــوش  خبــر  آن  بدانــم  منتظــرم 

چیســت!«
را  »چایــت  و گفــت:  ســاره خندیــد 
بنــوش! یقیــن دارم بعــد از شنیــدن 
فرصــت  دیگــر  الیــاس،  ســخنان 
نوشــیدنش را نخواهــی داشــت، چــون 
بعــد از آن یــا خــودت ســؤال می پرســی 
یــا به دقــت بــه ســؤالات دیگــران و 
پاســخ های الیــاس گــوش می دهــی و 

چایــت ســرد می شــود.« دیگــر 
ســاره بــا اشتیاق فــراوان به همســرش 
نــگاه معنــاداری کــرد و از او خواســت 

شــروع کنــد.
را  الیــاس همــان کاری  و ســرانجام 
کــرد کــه بــه شــوق انجــام دادنــش، 
ایــن مهمانــی را ترتیــب داده بودنــد. او 

این گونــه آغــاز کــرد: 

هیچ‌کــس  لحظــات،  آن  در  شــاید 
نبــود؛  خوشــحال  ســاره  بــه  انــدازۀ 
چراکــه اصلًاً فکــرش را نمی کــرد کــه 
ــارۀ  ــو درب ــاب گفت وگ ــن زودی ب ــه ای ب
ــاز شــود. او پذیــرایی  احمــد الحســن ب
از مهمان هــا را آغــاز کــرد، و الیــاس 
ــود کار ســاره و تعارف هــا  کــه منتظــر ب
و تشــکر کردن هــای دیگــران بــه پایــان 
برســد کــه توضیحاتــش را آغــاز کنــد، بــا 
این ســخن از یکی دیگر از دوستانشــان 

مواجــه شــد:
سال هاســت  کــه  مــا  میــان  »در 
همدیگر را می‌شناســیم و دوســتی مان 
برادرانــه شــده اســت، الیــاس از همــه 
ــدس  ــاب مق ــد و کت ــه خداون ــتر ب بیش
علاقــه دارد. یــادم هســت از همــان 
جــیبی  مقــدس  کتــاب  یــک  ابتــدا 
همراهــش بــود و گاه بــه گاه آن را بــاز 
می کــرد و می خوانــد. هنــوز هــم آن 
کتــاب را داری؟ چنــد وقتــی اســت آن 

نمی بینــم!« همراهــت  را 
الیــاس خندیــد و گفــت: »"و دنیــا و 
شــهوات آن در گــذر اســت، لکــن کســی 
ــا  ــد، ت ــل می کن ــدا عم ــه ارادۀ خ ــه ب ک
بــه ابــد باقــی می مانــد."]۲[ بلــه، هنــوز 
ــی اســت کــه  هــم آن را دارم، امــا مدت
کتــاب دیگــری را جایگزین آن کــرده ام!«
ســاره لبخنــد تحسین برانگیــزی زد، 
زیــرا متوجــه منظور همســرش از کتاب 

جایگزیــن شــد.
الیــاس ادامــه داد و گفــت: »لطفــاًً 
راحــت باشــید و از خودتــان پذیــرایی 
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صدای تأیید دیگران هم شنیده شد و همگی به الیاس چشم دوخته بودند تا پاسخ دهد.

ــه  ــه ب ــد؟  و چگون ــه او ایمــان نیاورده ان ــد کــه ب ــه کســی را بخوانن  »امــا چگون
کســی ایمــان آورنــد کــه از او نشنیده انــد؟  و چگونــه بشــنوند،  اگــر کســی بــه آنان 
موعظــه نکنــد؟  * و چگونــه موعظــه کننــد،  اگــر فرســتاده نشــوند؟  چنان کــه 
نوشــته شــده اســت:  »چه زیباســت پای‌های کســانی که بشــارت می آورند. «]۳[

عزیزانــم، دورهمــی  امروزمــان شــکل کاملًاً متفاوتی با دیگــر دورهمی هایمان 
دارد. مــا قصــد داریــم بشــارت ظهــور کســی را بدهیم که ســال ها قبل، عیســای 
مسیــح وعــدۀ آمدنــش را داده اســت: »تســلی دهنده«، همان کســی که عیســی 

گفــت مــی روم ولــی او را نزد شــما می فرســتم:
"و مــن بــه شــما راســت می گویــم کــه رفتــن مــن بــرای شــما مفیــد اســت، زیرا 
اگــر نــروم تســلی دهنده نــزد شــما نخواهــد آمــد. امــا اگــر بــروم او را نــزد شــما 

می فرســتم." )یوحنــا 7:16(
و اکنون آن فرستاده آمده است.«

ــه  ــا ب ــدا ت ــه از ابت ــدم؟! او ک ــت شنی ــلی دهنده؟! درس  »تس
حــال بــا مــا ایمــان داران بــوده اســت، چــرا می گــویی اکنــون 

آمــده اســت؟!«

هانا نیز گفت:

برای لحظاتی، سکوت سنگینی بر مهمانی حاکم شد و سپس سروش با تعجب گفت:

 »مــن هــم می خواســتم همیــن را بگویــم! تســلی دهنده 
ــت و  ــوده اس ــا ب ــا م ــه ب ــه همیش ــدس ک ــان روح الق ــا هم ی
آمدنــش بــه دیــروز و امــروز برنمی‌گــردد! الیــاس، منظــورت را 

نفهمیدیــم! لطفــاًً بیشــتر توضیــح بــده.«
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منابع:
]۱[ انجیل یوحنا ۷:۱۶

]۲[ نامۀ اول یوحنا ۱۷:۲
]۳[ رومیان ۱۵-۱۴:۱٠

]۴[ یــا بــه معنــای دقیق‌تــر »دریافــت کنیــد«، همان طــور که در نســخه‌های انگلیســی 
Receive آمــده اســت کــه به معنــای "دریافت کنید" اســت.

الیــاس پاســخ داد: »مــثلًاً بــه ایــن قســمت از کلام عیســی 
دقــت کــن! او می گویــد، "اگــر نــروم، تســلی دهنده نــزد شــما 

نخواهــد آمــد ..."
تــو می گــویی تســلی دهنده، روح القــدس اســت؟ بســیار 
خــب! پــس براســاس این ســخن عیســی، باید عیســی نباشــد 

تــا روح القــدس بیایــد. امــا حــال ایــن آیــه را بخوانیــم: 
ــه ایشــان  ــد و ب ــن را گفــت، دمی " 22 و چــون ]عیســی[ ای
ــی را کــه  گفــت: »روح القــدس را بیابیــد]۴[، ۲۳ گناهــان آنان
آمرزیدیــد، بــرای ایشــان آمرزیــده شــد و آنانــی را کــه بستیــد، 

ــا ۲۳-۲۲:۲٠(  بســته شــد." )انجیــل یوحن
کاملًاً واضــح اســت کــه عیســی در زمــان حضــور خــود، 
روح القــدس را بــه شــاگردانش عطــا کرد. یا به عبارتی، عیســی 
نرفتــه بــود کــه روح القــدس بیایــد؛ عیســی حضــور داشــت و 
در حضــور او روح القــدس بــه شــاگردان داده شــد، امــا بــرای 
ــا  ــرود ت ــد عیســی ب آمــدن تســلی دهندۀ وعده داده شــده بای
ــا او را بفرســتد ... امیــدوارم  او بیایــد. بایــد عیســی نباشــد ت

توضیحاتــم تــا اینجــا واضــح باشــد ... .«
ادامه دارد ...

سروش پرسید:

الیــاس لبخنــدی زد و گفــت: »بلــه، درســت شنیدیــد! خبــر 
آمــدنِِ تســلی دهنده را دادم. امــا عزیزانــم، تســلی دهنده، 
می کردیــم  نیــز گمــان  مــا  البتــه  نیســت.  روح القــدس 
تســلی دهنده همــان روح القــدس اســت، امــا حــال متوجــه 
ــاب  ــرای تســلی دهنده در کت ــه ب اشتباهمــان شــده ایم. چراک
مقــدس، ویژگی‌هــا و توصیفاتــی بیــان شــده اســت کــه اصلًاً 

ــد.« ــته باش ــاره داش ــدس اش ــه روح الق ــد ب نمی توان

 »مثلًاً چه توصیفاتی؟!«
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المنقــــــذ،  روایت های انتخاب شده
 سلسله مقالات تربیت فرزند

راه حل در خانۀ شماست
|قسمت دوم: نقش خانواده در شکل گیری شخصیت 

کودک و اهمیت توجه عاطفی به نوزادان

به قلم  لمی المؤمن 
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نقش مادر در تأمین نیازهای عاطفی نوزاد

مــادر به عنــوان نخستیــن مراقــب نــوزاد، نقــش حیاتــی در 
تأمیــن نیازهــای عاطفــی و جســمی او دارد. غریــزۀ مــادری، 
ــه نیازهــای  ــوزاد و پاســخ گویی ب زن را به ســوی مراقبــت از ن
ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــی ب ــال، برخ ــا این ح ــد. ب ــوق می ده او س
پاســخ  دادن بیش ازحــد بــه گریه هــای نــوزاد، ممکــن اســت 
باعــث وابســتگی بیمارگونــۀ او شــود. امــا پژوهش هــا نشــان 
ــا  ــوزاد، نه تنه ــه ن ــی ب ــی و فیزیک ــه عاطف ــه توج ــد ک می ده
منجــر بــه وابســتگی ناســالم نمی شــود، بلکــه زمینه‌ســاز 
ــت.  ــودک اس ــس در ک ــت و اعتماد به‌نف ــاس امنی ــد احس رش
نوزادانــی کــه از محبــت و توجــه کافــی بهره‌منــد می‌شــوند در 
ــا مشــکلات رفتــاری و روانــی  مراحــل بعــدی زندگــی کمتــر ب

مواجــه خواهنــد شــد.

نوزادی؛ مرحله ای حساس در شکل گیری شخصیت

نــوزادی نخستیــن و مهم ترین مرحله در روند شــکل گیری 
انســان اســت. در ایــن دوره، نــوزادان بــا چالش هــا و نیازهایی 
مشــابه روبــه رو هستنــد کــه نیازمند توجــه و مراقبت ویــژه از 

ســوی والدیــن، به ویــژه مــادر، هستند.
نــوزادان قــادر بــه بیــان نیازهــای خــود نیستنــد و گریــه، تنهــا 
ابــزار آنهــا بــرای ارتبــاط بــا دنیــای اطــراف اســت. ایــن گریه هــا 
ممکــن اســت ناشــی از گرســنگی، درد، ناراحتی هــای جســمی 
)همچــون التهــاب پوســت بر اثــر پوشــک(، دنــدان درآوردن یا 

حتــی احســاس جــدایی از مــادر باشــد.
نــوزاد پــس از نــه مــاه زندگــی در رحــم مــادر، به طــور طبیعــی 
بــه حضــور و گرمای او وابســته اســت؛ و جــدایی از این محیط 

امــن، می توانــد برایش اســترس زا باشــد.

ــودک  ــه ک ــای اجتماعــی ک ــن دنی ــوان نخستی ــواده به عن خان
ــا آن ارتبــاط برقــرار می کنــد، نقــش اساســی در شــکل گیری  ب
شــخصیت و هویــت او ایفــا می کنــد. اعضــای خانــواده 
همچــون آینه هــایی بــرای کــودک عمــل می کننــد کــه از طریــق 
ــه،  ــاط اولی ــن ارتب ــد. ای ــد و درک می کن ــود را می بین ــا، خ آنه
پایه هــای رشــد عاطفــی، اجتماعــی و روانــی کــودک را پی ریــزی 
می کنــد. در ایــن مقالــه، بــه بررســی اهمیــت خانــواده در 
ــوزادی،  ــژه در دوران ن ــودک، به وی ــی ک ــن زندگ ــل آغازی مراح
و نقــش والدیــن در تأمیــن نیازهــای عاطفــی و روانــی او 

می‌پردازیــم.
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نقش پدر در تربیت و رشد کودک

ــگ  ــیار پُُررن ــوزاد بس ــت از ن ــادر در مراقب ــش م ــد نق هرچن
اســت، امــا نقــش پدر نیــز در تربیت و رشــد کــودک انکارناپذیر 
ــد و  ــده دارن ــر عه ــئولیت‌ها را ب ــی از مس ــدران نیم ــت. پ اس
تعامــل عاطفــی آنهــا بــا نــوزاد، تأثیــر بســزایی در رشــد روانــی 
و ذهنــی کــودک دارد. پژوهش هــا حاکــی از آن اســت کــه 
هرچــه تعامــل عاطفــی پــدر بــا نــوزاد بیشــتر باشــد، احتمــال 
بــروز مشــکلات رفتــاری در کــودک کاهــش می‌یابــد. افــزون 
بــر ایــن، حمایــت عاطفــی پــدران در دوران کودکــی، رضایت از 
زندگــی و کیفیــت روابــط اجتماعــی کــودک را در آینــده بهبــود 

می بخشــد.
نمونــه ای جالب از نقش فعال پــدران در مراقبت از کودکان، 
قبیلــۀ »بایــاکا« در جمهــوری آفریقــای مرکــزی اســت. در ایــن 
ــده  ــر عه ــودکان را ب ــت از ک ــئولیت مراقب ــدران مس ــه، پ قبیل
دارنــد و درحالی کــه مــادران بــرای شــکار می رونــد، پــدران بــه 
ــد.  ــازی  کــردن و مراقبــت از کــودکان می پردازن ــز  کــردن، ب تمی
ایــن الگــوی رفتــاری نشــان دهندۀ آن اســت کــه نقــش پــدران 
در تربیــت کــودکان می توانــد بــه انــدازۀ نقــش مــادران حیاتــی 

و مؤثــر باشــد.

تأثیر توجه عاطفی بر رشد روانی کودک

ــد  ــودک تأکی ــی ک ــوزۀ روان شناس ــترده در ح ــات گس تحقیق
دارنــد کــه توجــه عاطفــی بــه نــوزادان، نه‌تنهــا زمینه‌ســاز رشــد 
ســالم روانــی و ذهنــی آنهاســت، بلکــه از بــروز بیماری هــای 
روانــی در آینــده پیشــگیری می کنــد. کودکانــی کــه در محیطــی 
پرمحبــت پــرورش می یابنــد در آینــده، افــرادی بــا شــخصیت 
قــوی و مقــاوم در برابــر چالش هــای زندگــی خواهند بــود. این 
واقعیــت نشــان می دهــد کــه دوران کودکــی، به ویــژه نــوزادی، 
مهم تریــن و حســاس ترین بــازۀ زمانــی بــرای شــکل گیری 

شــخصیت کــودک اســت.
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آموزه های دینی دربارۀ تربیت کودک

در آموزه هــای دینــی اسلام، نیــز بــر اهمیــت تربیت کــودک و 
نقش والدین تأکید شــده اســت. پیامبر اسلام )ص( همواره 
بــر محبــت بــه کــودکان و مراقبــت از آنــان توصیــه کرده انــد. 
ایشــان حتــی در دوران جنینــی نیز ســفارش به مراقبــت و دعا 

بــرای فرزنــدان داشــته اند.

پیامبر خدا )ص( فرمودند: »کودکان را دوست بدارید و بر آنان رحم کنید.«

آن حضــرت زمانــی کــه از ســوی مــردم طائــف مــورد آزار قــرار 
ــد،  ــرار دادن ــدف ق ــنگ ها ه ــا س ــان را ب ــان ایش ــد و آن گرفتن
فرشــتۀ کوه هــا از ایشــان اجــازه خواســت کــه دو کــوه را بــر ســر 
آنــان فــرو بریــزد. پیامبــر )ص( فرمودنــد: »نــه، مــن امیــد دارم 
ــا آورد کــه  ــه دنی ــد از صلب هــای آنهــا کســانی را ب کــه خداون
تنهــا خداونــد را بپرستنــد و چیــزی را شــریک او قــرار ندهنــد.«

ایشــان همچنیــن بــر انتخــاب همســران صالــح تأکیــد 
داشتنــد تــا نســل صالحــی تربیــت شــود. فرمودنــد:

»آیــا شــما را از بهتریــن زنانتــان آگاه نکنــم؟« گفتنــد: 
"بلــه." فرمودنــد: »بهتریــن زنــان شــما آنهــایی هستنــد کــه 

فرزنــدآور، بامحبــت، پوشــیده و عفیــف باشــند.«

از امام صادق )ع( روایت شده است: 

نتیجه گیری

خانــواده نخستیــن محیــط اجتماعی کودک اســت که نقش تعیین کننــده ای 
در شــکل گیری شــخصیت و هویــت او دارد. توجــه عاطفــی و مراقبــت از 
نــوزادان، نه تنهــا باعــث رشــد ســالم روانــی و ذهنــی آنــان می شــود، بلکــه 
از بــروز مشــکلات رفتــاری و روانــی در آینــده پیشــگیری می‌کنــد. پــدر و مــادر 
هــر دو مســئولیت هایی اساســی در تربیــت کــودک دارنــد و تعامــل عاطفــی 
ــر جــای  ــر زندگــی کــودک ب ــی ب ــد تأثیــرات بلندمدت ــوزاد، می توان ــا ن ایشــان ب
گــذارد. بــا شــناخت ایــن نیازهــا و عمــل به آنهــا، می‌توان نســلی آگاه، ســالم 

و مقــاوم در برابــر چالش هــای زندگــی تربیــت نمــود.

»پــروردگارا،  گفــت:  )ع(  عمــران  موســی بن  حضــرت 
کدام یــک از اعمــال نــزد تــو برتــر اســت؟« خداونــد فرمــود: 
»محبــت بــه کــودکان؛ زیــرا مــن آنهــا را بــر پایــۀ توحیــد خــود 
ــت  ــه رحم ــد، ب ــت کنی ــان محب ــه آن ــر ب ــس اگ ــده ام. پ آفری

خــود، آنــان را وارد بهشــت می کنــم.«
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نعمت یا بلای جان!
خطیب:دکتر شیخ عبدالعالی المنصوری   

امتحــان در دنیــا آن اســت کــه از گناهــان ظاهــری دوری کنیــم. برای مثال، غیبــت نکنیــم؛ دوری از غیبت 
مطلــوب و پســندیده اســت. این کــه از دروغ گفتــن اجتنــاب کنیــم نیــز خــوب و شایســته اســت. امــا گاهــی از 
برخــی امــور غافــل می شــویم و نمی دانیــم کــه در حــال گنــاه کــردن هستیــم. مــا در گناهــان غــرق می شــویم و 
در بــاتلاق گناهــان می افتیــم، بــدون این کــه بدانیــم در حــال انجــام گنــاه هستیــم یــا در گنــاه بــه ســر می بریــم. 
امــام صــادق )ع( در ایــن حدیــث توضیــح می دهنــد و اشــاره می کننــد کــه حتــی نعمت هــایی کــه خداونــد بــه 

مــردم عطــا کــرده نیــز می تواننــد محــل امتحان باشــند.
قرآن کریم به  صراحت بیان می کند: )]خداوند[ شما را به وسیلۀ خیر و شر می آزماید(. 

ــا شــر. حــال اگــر در مسیــر دانــش قــدم بــرداری، کــه  ــا خیــر، و امتحــان می شــوی ب تــو امتحــان می شــوی ب
بهتریــن مسیــر در زندگــی دنیاســت. بهتریــن مسیــر در زندگــی دنیــا، مسیر دانــش و دانشــمندان اســت، چراکه 
ایــن راه، راه حجت هــای خــدا، پیامبــران و فرســتادگان اســت. امــا بــا ایــن حــال، در همیــن مسیــر نیــز آزمایــش 
می شــوی. در ایــن مسیــر، ممکــن اســت در یــک وضعیــت بــه بــرادر خــود یــا بــه مؤمنــی دیگــر حســادت کنــی یــا 

ســعی کنــی خــود را برتــر از دیگــران بدانــی؛ و مــثلًاً از گفتــن »نمی دانــم« خــودداری کنــی.
اهل بیــت )ع( در روایت هایشــان می گوینــد کــه نجــات در ســه چیــز اســت، یکــی از آنهــا این اســت کــه بگویی: 

»نمی دانــم«. 
بــرادران، مــا نمی توانیــم همه چیــز را بدانیــم. مــا نمی توانیــم همه چیــز را یــاد بگیریــم. مــا تنهــا چیزهــایی را 

می دانیــم کــه بــه مــا آموختــه شــده اســت و بســیاری از چیزهــا را نمی دانیــم.
ــود  ــان می ش ــا آن امتح ــا ب ــن دنی ــن در ای ــه مؤم ــی ک ــوارد امتحان ــی از م ــد: »یک ــادق )ع( می فرمای ــام ص ام
نعمت هاســت.« حــالا ممکــن اســت یــک نفــر امکانــات ظاهــری دنیــا را داشــته باشــد، امــا این هــا نعمــت 

نیستنــد.
قــرآن کریــم می فرمایــد: )]ای پیامبــر،[ امــوال و اولادشــان تــو را بــه شــگفتی نینــدازد؛ خــدا می خواهد آنــان را 

بــا آنهــا در زندگــی دنیــا عــذاب کنــد و جانشــان درحالی که کافرنــد، گرفته شــود(.
ــن  ــد. ای ــا کافرن ــۀ این ه ــت؟ هم ــداده اس ــت ن ــا نعم ــه آنه ــل ب ــد عزوج ــا خداون ــد. آی ــا کافرن ــب، این ه خ
نعمت هــایی کــه ایــن کافــران دارنــد مثــل امــوال، مقــام و فرزنــدان، واقعــاًً نعمــت هستند یــا خیر؟ بســیاری از 

مــردم این هــا را نعمــت می داننــد، امــا آیــا حقیقتــاًً این هــا نعمــت هستنــد یــا نــه؟
قــرآن می فرمایــد: )و هــم کافــرون(، یعنــی او کافــر اســت! آیــا خداونــد ســبحان بــه او نعمــت داده اســت؟ آیــا 
ایــن امکانــات را نعمــت بنامیــم یــا عــذابی بــرای او بدانیــم؟ چراکــه در روز قیامــت بابــت آنهــا از او حسابرســی 

خواهــد شــد.

فرازهایی از خطبه های 
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